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(نوار شماره يك)

س ـ امروز سه شنبه 27 اكتبر 1998 جلسة مصاحبة مركز تاريخ شفاهي يهوديان ايراني. حاضرين در جلسه خانم مينو كوتال، آقاي مهندس ايرج صفايي، من هما سرشار با آقاي نورالله پاياب مصاحبه مي‌كنيم در مورد زندگي‌شان و خاطراتشان و نكاتي كه دوست دارند ضبط بشود. به‌اطلاع‌شان مي‌رسانيم كه يك كپي از اين نوار در مركز موزه داياسپوراي دانشگاه تل آويو و يك كپي هم در مركز تاريخ شفاهي يهوديان ايراني ثبت مي‌شود و اگر كه قرار بشود كه اين گفتگو پياده بشود و چاپ بشود حتماً نسخة تايپ شدة آن قبلاً به امضاي شما خواهد رسيد و توافق‌تان گرفته مي‌شود براي اين كه آن چاپ بشود. حالا از شما خواهش مي‌كنم كه براي شروع مصاحبه از بيوگرافي خودتان كه كجا به دنيا آمده‌ايد، در كدام شهر، و از چه خانواده اي اينها را شروع مي‌كنيم و به تدريج ما وسط صحبت شما اگر سئوالاتي پيش بيايد سئوال مي‌كنيم.

ج ـ استدعا مي‌كنم خواهش مي‌كنم. اسم بنده اسم كوچك نورالله و اسم فاميل پاياب. فكر مي‌كنم به اندازة كافي صدايم بلند باشد.

س ـ بله.

ج ـ آقاي صفايي همان‌طور كه فرموديد قبلاً اسم پاياب روي من نبود و اين يك تاريخچه‌اي دارد كه قبل از اين كه اصولاً شناسنامه‌ها بيايد معمولاً ما يهودي‌ها ما ايسرائل‌ها اسامي، كسب و كار و غيره ذالك و اينها را روي خودمان مي‌گذاشتيم. يارو تخمه فروش بود مي‌گفتند تخمه‌فروش است. يارو نانوا مي‌گفتند نانوا است مثلاً ......... ولي بعضي‌ها هم به عنوان نمي‌دانستند كه اين مسائل چقدر مي‌تواند اهميت داشته باشد، شناسنامه را نمي‌دانستند. شوخي مي‌كردند. حتي به‌عنوان شوخي و يك اسامي عجيب و غريبي مي‌گذاشتند براي همديگر، پيشنهاد مي‌كردند. منجمله يكي از اين مسائلي كه براي ما گذاشته بودند و براي من و برادرم دردسر بزرگي بود هميشه، ناراحتي بود، فاميل ما بود كه اسم فاميل ما را گذاشتند خاله موشيان. مدت زماني اين برنامه براي ما بود. مدرسه هم كه مي‌رفتيم هميشه مورد تمسخر اين و آن و ديگران بچه‌ها قرار مي‌گرفتيم ولي به هر حال وقتي كه ما مي‌خواستيم برويم كلاس ششم امتحان،

س ـ نهايي بود.

ج ـ نهايي بود ما هر دو اعتصاب كرديم. به بابايمان گفتيم كه ما ديگر نمي‌رويم مدرسه با اين اسم نمي‌خواهيم كه ديگر گواهينامه صادر بشود. آنوقت پدرم خدا بيامرز رفت و اقدام كرد و آنموقع هم زياد سخت نمي‌گرفتند خوشبختانه. دفتر را جلويش گذاشته بودند، به هر حال اسم پاياب را انتخاب كرده بود كه معني آن مجازي اش يعني ساحل، جا......... ولي اصولاً پاياب جاهايي است در كرمان كه وقتي كه چند تا پله مي‌خورد مي رويد مي‌رسيد به آب، آنها را مي‌گويند پاياب.

س ـ اهل كجا هستيد شما آقاي پاياب؟

ج ـ اهل تهران، متولد تهران هستم. پدرم شيرازي بود، مادرم اهل يزد. و پدر پدرم كه پدربزرگم مي‌شد معروف به موسي خان بسيار شناخته شده است در جمعيت آن زمان. هنوز هم بعضي‌ها هستند كه يادي از او مي‌كنند.................

س ـ از چه بابت معروف بوده؟

ج ـ هم از نظر دينداري كه بسيار ديندار بودند هم از نظر برنامه‌هايي داشتند. مثلاً آنموقع خوب مي‌دانيد خيلي اذيت مي‌كردند كوچه جهود مي‌خريم و اينها، يكي از مسائل بسيار مهم آنموقع بود. اين مرد به خاطر اين كه زجر مي‌كشيد از اسرائل‌ها روزي دسته‌اي راه مي‌اندازد به‌عنوان عزاداري و به هر دسته و هر نفري هم يك مقداري كاه مي‌دهند و اينها همين‌طور كه مي‌آيند توي بازار به هر رهگذري كه مي‌رسيدند به عنوان عزاداري كاه مي‌ريختند روي سرشان، روي سرشان مي‌زدند، دم هر آشپزي يا آش رشته‌اي يا فلاني مي‌رسيدند يا هر جا كه غذايي بود، كاه‌ها را به‌عنوان اين كه داريم عزاداري مي‌كنيم مي‌ريختند هوا و مي‌زدند تو سر... و اين يك نوع انتقام‌جويي بود. و از اين برنامه‌ها داشت. بله. محل تولد طبق معمول آن زمان ناحيه ي 9 عولادجان محلة بسيار مشهوري است در ايران كه همان تقريباً مي‌شود گفت خيابان سيروس. تا سن شش سالگي من در اين محل كه به عنوان يك گتو مي‌شود گفت در حقيقت آنجا زندگي مي‌كرديم و از شش سالگي يا پنج سال و نيم، شش سالگي از اين محل از آنجا هجرت كرديم به حسن آباد، به اصطلاح آمديم از آن محيط بيرون. من يادم مي‌آيد كه در سن شش سالگي يا پنج و نيم بيشتر نبود، مرا بردند مدرسه. مدرسة آن زمان معروف بود به مدرسة ميرزا جالينوس. ما مدرسة اسرائيلي نداشتيم فقط مدرسة عيسوي‌ها بود كه استفاده مي‌كردند مسيحي‌ها. آن زمان كلاس تهيه بود و شش ماه تهيه مي‌ماندند بعد تهيه دوم، تهيه سوم و بعداً مي‌آمدند كلاس اول. ولي چون ما تغيير مسكن داديم ديگر من نمي‌توانستم بروم آن مدرسه، آن مدرسه سرپولك بود................. را مي‌پوشانديم سرپولك. شما فكر نمي‌كنم آنموقع تو دنيا آمده باشيد نمي‌دانيد اين ....... شما هم آشنايي نداريد به اين...

س ـ كه انتهاي خيابان اكباتان مي‌شود.

ج ـ تقريباً نزديك همان سيداسماعيل و آنطرف‌ها مي‌شود. سرپولك به آن مي‌گفتند. مدرسه آنجا بود. ولي ديگر ما نمي توانستيم به آنجا برويم. آمديم مدرسةصداقت كه مشهور بود به مدرسة ميرزا جالينوس به آن مي‌گفتند.

س ـ نور و صداقت.

ج ـ بله نور و صداقت. در نتيجه با برادرم كه دو سال از من بزرگتر بود همكلاس بوديم. بايستي من دو سال عقب تر باشم از او ولي دو سال همكلاس با هم شديم رفتيم كلاس دوم، آنجا نشستيم كلاس دوم. به هر حال، در اثر حافظة بسيار قوي‌اي كه داشتم من زود توانستم قبول بشوم و بروم به كلاس دوم. تا سال 1314 كه ديپلم را من گرفتم آنجا بودم. از 1314 بعد آمديم كالج آمريكايي. تا سال 1319 كه من ديپلم گرفتم از كالج آمريكايي.

س ـ ............ مستر جردن.

ج ـ بله. ولي با برادرم هميشه همكلاس بوديم. دو سال هم ........ بود. متأسفانه ايشان رد شد و من قبول شدم. و اين مسئله باعث شد كه من اجباراً براي يك مدتي ترك تحصيل كنم. البته قصد ترك تحصيل نداشتم. خيال داشتم تا دكترا بروم بخوانم به هر حال. ولي ايشان روحيه‌اش به‌قدري خراب شد به خاطر اين كه برادر بزرگتر بود نتوانست تحمل بكند. به اين خاطر من اجباراً ترك كردم گفتم حالا بگذار يك‌سالي من اقلاً بروم بيرون تا اين قبول بشود و ما دومرتبه برويم. مريض شد افتاد بستري شد.

س ـ آه، آه، آه.

ج ـ و ادامه براي من تقريباً رنج آور بود نمي‌توانستم ديگر ادامه بدهم. به هر حال، رفتيم بيرون ولي ديگر برگشتي برايمان در مدرسه باقي نماند.

س ـ وقتي صحبت مدرسه را مي‌كنيد كالج آمريكايي است؟

ج ـ كالج آمريكايي است بله.

س ـ چند تا خواهر و برادر بوديد آقاي پاياب؟

ج ـ من دو تا خواهر دارم و يك برادر.

س ـ آها.

س ـ شما بچة چندم هستيد؟

ج ـ من بچة دوم. پسر دوم هستم. دو تا خواهر دارم كه از من كوچك‌تر هستند. يكي‌شان هم اسرائيل است شوهرش دكتر شوكيانپور و ديگري هم كه اينجاست مهندس مشكانيان. به هر حال، متأسفانه ديگر برگشتي نشد و ما مجبور شديم برويم كار و اولين شغلي كه من داشتم در مهرماه 1320 شهريور 1320  مي‌دانيد متفقين حمله كردند به ايران.

س ـ بله.

ج ـ و ظرف بيست و چهار ... دو روز يا سه روز كمتر، به محوطة تهران و محيط تهران اينها رسيدند. به اتفاق دوستم كه آقاي حبيب فرح نيك است شايد هم بشناسيد حتماً ........ هم هست، در كمپ انگليس‌ها مشغول كار نزديك قم كمپ آنجا ما مشغول كار شديم آنجا.

س ـ چه كاري؟

ج ـ مترجم.

س ـ مترجم.

ج ـ به عنوان مترجم و همين‌طور در كانتين آنجا احتياجاتي كه سربازها داشتند بود آنجا كانتين بزرگ ما اينها را به ايشان مي‌داديم يا رسيد از آنها مي‌گرفتيم يا اگر بنا بود پول بدهند پولي پرداخت مي‌كردند، سيگار يك چيزهايي بود اينها.

س ـ اردوگاه‌هاي صحرايي بود؟

ج ـ اردوگاه بود صحرايي كانتين به آن مي‌گفتند آنجا.

س ـ بله.

ج ـ دو ماهي ما آنجا بوديم و بعد از آنجا آمديم بيرون براي اين كه آن اردوگاه‌ها اينها را جمع كردند حركت كردند از محيط قم رفتند بيرون، ما هم ديگر نتوانستيم آنجا ادامة خدمت بدهيم. من شغل دومم به عنوان مباشر در يك شركت ايران چوب بود كه نيز اصل شركت در شمال بود. من نتيجتاً رفتم شمال. چهارماهي آنجا بودم، پنج ماهي، برگشتيم آمديم تهران. چون مريض شدم. مالاريا، مالارياخيز است آنجا. 

س ـ شما چون آن زمان كه مثلاً رايج بود كه پسرها با پدر كار مي‌كردند اينها، شما پدرتان چكار مي‌كرد؟ و چرا شما كار پدر را ادامه نداديد؟

ج ـ پدر من كاري نداشت، پدر من آن شغلي نداشت كه در .......... پدر من اول شغلي داشت كه بسيار آبرومند بزازي به آن مي‌گفتند پارچه فروشي،

س ـ آها.

ج ـ اينها داشت. ولي در اثر حالا يا حوادث يا در اثر نمي‌دانم شريك داشتند يا نداشتند، اينها اين دكان بسته مي‌شود و متضرر مي‌شوند و برمي‌گردد مي‌رود به فروشندگي. ديگر من نمي‌توانستم پيش پدرم بروم.

س ـ آها اوكي.

ج ـ بله. الي الحال، اين برنامة من بود تا اين كه برگشتيم به تهران دومرتبه و براي اولين بار تقاضاي استخدام در بانك شاهي كردم كه بسيار امتحان و آزمايشي كه داديم بسيار خوششان آمد چون هم انگليسي‌مان بد نبود كالج آمريكايي ديده بوديم و هم چنين محاسباتي كه مي‌دانم، ..... مي‌كنم به هرحال خيلي رضايت‌بخش بود و ما را استخدام كردند در خرداد 1321.

س ـ حقوق اوليه‌تان چقدر بود؟

ج ـ نود تومان.

س ـ ماهيانه؟

ج ـ بله. 

س ـ در آنموقع،

ج ـ نود تومان بسيار پول خوبي بود.

س ـ در آنموقع اجاره مثلاً يك خانة دو اتاق خوابه چند بود؟

ج ـ دو اتاق خوابه شايد چهل چهل و پنج تومان بيشتر نبود.

س ـ خوب پنجاه درصد حقوق صرف اجاره مي‌شد.

ج ـ بله مي شد. دو اتاق خوابه يعني يك اتاق دو اتاق خوابه، بله در حدود سي سي و پنج شايد، ولي خوب بسته به اين بود كه كجا باشد. اين را هم كه هميشه مي‌دانيد. ولي حقوق بسيار خوبي بود براي اين كه خوب خاطرم هست كه با استخدام شدن من توي فاميل يك بگومگوي بسيار بزرگي شد كه بله خانبابا كه اسم پدرم خانبابا بود، شانس آورده و پسرش رفته فلانجا و ماهي نود تومان دارد حقوق مي‌گيرد. 

س ـ قبل از شما اسرائيل بود تو بانك شاهي؟

ج ـ بله اسرائيل بودند.

س ـ كي‌ها بودند يادتان هست؟

ج ـ همان‌جوري كه مي‌دانيد آقاي كوتال بود، آقاي لاهيجودي بود، آقاي بنايان بود.

س ـ كدام بنايان؟

ج ـ اين آقاي بنايان والله اسم اولش را نمي‌دانم.

س ـ ايشان ........  اسم كوچكش يادم رفته.

ج ـ اسم كوچكش.........

س ـ برادر مهندس جهانگير بنايان كه فوت كرده؟

ج ـ نه. 

س ـ برادر همين جهانگير بنايان است. در شيكاگو زندگي مي‌كند.

س ـ فوت كرد آن كه رفت شيكاگو مثل اين كه تازگي‌ها فوت كردند؟

س ـ فوت كردند؟

س ـ آره. فكر مي‌كنم پارسال بود.

س ـ شوهر خانم شمسي بنايان بودند؟

ج ـ آقاي منصف بود. عرضم به حضورتان كه، من بودم، آقاي كوتال بود و ماني بود، آقاي رئيس مترجم آن ساسوني بود. خيلي‌ها بودند.

س ـ آقاي برآوريان چي؟

ج ـ آقاي براوريان؟

س ـ يا ايشان ........ بانك بوده...

ج ـ نه.

س ـ نه ايشان بانك صنايع آنجا هستند..............

ج ـ نه در بانك، در بانك سرمايه‌گذاري ايشان بود. بله.

س ـ بانك توسعه صنعتي بودند ايشان.

ج ـ بعداً آمدند آنجا.

س ـ در وهلة سني ايشان ........

ج ـ آقاي شكريان بود. خيلي ها بودند. ما آنجا از ايراني‌ها از ايسرائل‌ها يك مرجع بسيار خوب كاري بود آنجا. براي اين كه تبعيضي قائل نمي‌شدند اينها.

س ـ آها.

ج ـ تا جايي كه يعني ما بدون تبعيض واقعاً توانستيم برويم ........

س ـ محل كارتان ميدان سپه بود.

ج ـ ميدان سپه كه همان بانك بازرگاني آمد آنجا نشست بله. 

س ـ در آنموقع چند تا بانك ديگر موجود بود؟

ج ـ بانك ملي بود و بانك عثماني و بانك استقراض روس.

س ـ بانك استقراضي روس.

ج ـ بانك استقراضي روس بود. بانك رهني بود. بانك عثماني بود. بله. 

س ـ بفرماييد ادامه بدهيد.

ج ـ خواهش مي‌كنم. اين بانك‌ها بودند ديگر.

س ـ آنوقت شما با چه سمتي استخدام شديد؟ كارمند بوديد؟

ج ـ اول خوب مي‌دانيد كه بانك‌ها معمولاً وقتي كه استخدام مي‌كنند يك دورة آموزش دارند در جاهاي مختلف مي‌گذارند. اين موعد سه يا چهار ماه بيشتر نيست. اينجا هم بانك انگليسي ميل دارند كه اين مسائل زود انجام بگيرد مثلاً ده روز اينجا، ده روز آنجا، اين قسمت‌ها. ولي مرا بردند در قسمت بروات وصولي و من بعد از يكسال، يكسال و نيم رئيس بروات وصولي شدم يعني تقريباً جوان‌ترين رئيسي بودم كه آنموقع بانك شاهي به خودش ديده بود. و بعد هم رئيس قسمت بروات نزولي شدم چون بروات نزولي مشكل‌تر از بروات وصولي است و دنگ و فنگ زياد مسئوليت زيادي دارد براي بانك. ولي رويهم‌رفته با ابتكاراتي كه ما آنجا نشان داديم زود سريع خيلي پيشرفت سريعي من داشتم.

س ـ چند تا شعبه داشت آن بانك آنموقع در تهران، ايران؟

ج ـ بانك شعب زيادي در تهران نداشت. يك شعبه فقط داشتيم تو بازار، يكي بوذرجمهري و بقيه در شهرستان‌ها بود معمولاً. شعب بانك شاهي در ... البته اول ناشر اسكناس بود مي‌دانيد كه بعداً بانك ملي كه تأسيس شد از نشر اسكناس دست كشيد و دادند به بانك ملي. الي‌الحال اين شغل دوم بنده بود كه مدت هفت سال در اين سمت در آنجا باقي مانديم كار كرديم. ولي بعد مسئلة نظام وظيفه و رفتن به خدمت نظام وظيفه پيش آمد. اين يك داستاني دارد بد نيست كه من براي شما بگويم براي اين كه بعضي مواقع حوادث بسيار كوچكي براي آدم اتفاق مي‌افتاد كه تمام زندگي را عوض مي‌كند، تمام مسائلي كه چون برنامه‌هايي كه داريد به كلي از بين مي‌برد. يكي از اين مسئله‌ها اين بود كه در سن ......

س ـ ببخشيد، شما اول وقتي كه وارد بانك شاهي شديد چند سالتان بود؟

ج ـ من اول به شما بگويم اگر هم كه بگويم متولد سال 1303 شمسي هستم.

س ـ و در چه سالي وارد بانك شديد؟

ج ـ در سن هفده سالگي.

س ـ هفده سالگي كارمند بانك شديد؟

ج ـ كارمند بانك شدم.

س ـ در بيست سالگي هم مي‌شدند جوان‌ترين رئيس.

ج ـ بله. عرض مي‌شود به حضورتان كه، قراري داشتم من با يك خانمي، بايستي او مي‌آمد توي اين كافة مخصوصي بود توي خيابان شاهرضا، اين نيامد. دير آمد. من تو آنجا نشسته بودم خيلي ناراحت كه بروم بنشينم چكار بكنم؟ روزنامه‌فروشي آمد آنجا معمولاً روزنامه‌فروش‌ها مي‌آمدند تو اين كافه رستوران‌ها، حالا شما نمي‌دانم يادتان هست يا نيست، روزنامه‌ها را سر ميز به افراد مي‌فروختند. من هم يك شماره از او گرفتم. صفحة اول را كه باز كردم ديدم نوشته كه كليه مشمولين غايب بخشيده شدند، جرايم‌شان بخشيده شد. ما هم تو آنموقع كه دارم اين را به شما مي‌گويم در حدود شش سال پنج سال شش سال جزو غايبين بوديم يعني خودمان فكر مي‌كرديم كه غايبيم و الا به خاطر اين كه اصلاً شناسنامة من عوض شد و گفتم اصلاً اسم من توي چيزها نيامده بود تو مشمولين نيامده بود. آمديم و تصميم گرفتيم چون هر كاري هم آنزمان مي‌خواستيد بكنيد تصديق رانندگي مي‌خواستيد، مسافرت خارج مي‌خواستيد برويد، ازدواج مي‌خواستيد بكنيد، بايستي حتماً خدمت انجام وظيفه سربازي را كرده باشيد. اين يكي از قوانين آنموقع بود. ما هم اينجا موقع را مناسب دانستيم گفتيم خوب حالا كه ديگر بخشيدند خودم را معرفي بكنم و خودمان خلاص بشويم، هم من و هم برادرم. هر چه پدرم به من گفت، گفتم نه خوب من ديگر مي‌خواهم بروم اين برنامه را اين مشكل را از پيش پا بردارم. وقتي كه رفتيم ديديم كه اينها به اصطلاح اينها يك گيميك تو كار هست يعني گفتند كه شماها درست است كه غايب هستيد شما بايد سه سال سربازي خدمت بكنيد. ولي به جاي سه سال همان دو سال را خواهيد داشت يعني به‌هيچ وجه نمي‌توانيد كه شما افسر بشويد شما ديپلم بوديد بايد زود افسر مي‌شديد. من شكايت كردم به دادگاه و رفتيم دادگاه توانستيم يك ارائة مداركي بدهيم و معاف شديم از اين كه يعني قبول كردند كه حقيقتاً من عذرم به خاطر غيبت موجه است. ولي برادرم نه. متأسفانه اينجا هم او بدشانسي آورد و باز دوباره ما مجبور شديم كه به خاطر برادر برويم. او بزرگتر بود بايستي او مي‌رفت ولي ديديم واقعاً نمي‌شود چكارش بكنيم...

س ـ شما رفتيد سربازي؟

ج ـ ما رفتيم سربازي. البته رفتيم دانشكدة افسري نه سربازي. چون دوره‌اش هم يكسال بود آن زمان. و از اينجا به بعد ديگر به خاطر همان روزنامه كه من هيچوقت تقريباً روزنامه نمي‌خواندم، هميشه ............. و سينما و جوان بوديم ديگر. دنبال اين برنامه‌ها بوديم. آن روزنامه تمام زندگي مرا به‌هم ريخت. رفتم سربازي و از سربازي مسائلي پيش آمد، اشتباهات ساعت و زمان، مانور بود به هر حال، با بمب‌هاي واقعي ولي اينها باعث شد مثلاً ده دقيقه زودتر از حملة ما برنامه را انجام دادند، ساعت‌هايشان يا اشتباه بوده يا درست دستور ندادند، درست هم‌زمان انجام گرفت و اين تركش‌هاي بمب‌ها البته بمب‌هاي واقعي بود ولي نه بسيار سنگين و بزرگ و اين صحبت‌ها، اين براي تمريني است ديگر. صدا و تركش و همه چيز دارد. 

س ـ اين در كجا بود؟

ج ـ اقدسيه. اقدسيه و امامزاده داود و آن قسمت‌ها بود. البته اقدسيه ما مانورهاي كوچك داشتيم ولي بعد شد امامزاده داود. اينها باعث شد كه ما يك قسمتي از ريه‌ام تركش‌ها وارد شد كه مسائل بسيار بزرگي براي من ايجاد كرد كه نتوانستيم اينجا عمل جراحي بكنيم رفتيم سوئيس. هفت سال آنجا بودم. جراحي‌هاي متفاوت ولي انفكسيون كرد. انفكسيون بسيار شديد.

س ـ چه سالي است اين الان؟

ج ـ سال 1328 من رفتم تا سال 1334 بنده سوئيس بودم.

س ـ چكار مي‌كرديد آنجا؟

س ـ براي معالجه.

ج ـ براي معالجه بود و البته مي‌آمدم خوب مي‌شدم دومرتبه برگشت مي‌كرد عود مي‌كرد. مسائل و مشكلات بسيار زيادي داشتيم. جراحي‌هاي فوق العاده كرديم. به هر حال آخرين زمان يك پروفسوري پيدا شد و ما را عمل جراحي كرد و از مرگ نجات داد. ولي خوب ده دوازده ساعت زير عمل بوديم مجبور شدند يك قسمتي از ريه و دنده‌هاي مرا عمل كرد....

س ـ اي بابا!

ج ـ و همين مسئلة نقص عضو و نقص بدن بسيار مشكلات براي من، مسائل پيچيده‌اي شد براي من، خيلي دردناك بود اين مسائل. به هر حال، 

س ـ دولت هزينة معالجات شما را مي داد؟

ج ـ نخير. به من مي‌گفتند بيا همين جا بخواب. ما را بردند يكماه زير چادر تو زير چادر تو زمستان زير چادر مرا خواباندند تو حيات. جا نداشتند. نمي‌دانم .............................

س ـ بعد از جنگ بين المللي دوم بوده، ها؟ 

ج ـ اين اول‌هاي پنجاه. 1328 يعني درست هشت سال بعد از جنگ بود بله. دقيقاً خاطرم هست تاريخي كه رفتم 1328 بود. ولي خوب به هر حال اين پروفسور برنامه‌اش بسيار قشنگ انجام داد. هميشه مرهون او هستم. برگشتيم به تهران. ولي هنوز شغلي را انتخاب نكرده بودم. ولي به اتفاق پدرم اين دفعه مغازة زهابيان اگر خاطر آقايان باشد تو خيابان لاله زار خريديم. با هم كار مي‌كرديم.

س ـ مغازة پدربزرگ من.

ج ـ پدربزرگ شما.

س ـ ميرزا آقاجان زهابيان.

ج ـ ميرزا آقاجان زهابيان بله.

س ـ من اسم پدرتان را از بچگي تو خانواده شنيده بودم.

ج ـ منسوجات جهان.

س ـ منسوجات جهان.

ج ـ بله. جك با من خيلي رفيق بود. همكلاس بوديم.

س ـ آفريقاست حالا.

ج ـ شنيدم آفريقاست. 

س ـ هفتة پيش اينجا بود.......

ج ـ من خيلي ميل دارم اگر يك مرتبه آمد اينجا بگوييد هر جا نيويورك هر جا باشد مي‌روم مي‌بينمش.

س ـ بسيار خوب.

ج ـ بسيار.

س ـ ....................... اينجا.

ج ـ خواهش مي‌كنم. به هر حال خاطرات بسيار خوبي از جك دارم، بسيار. فاميل ماست ........ زهابيان. مردمان بسيار شريف و واقعاً خدا رحمتش كند آقاجان را. بسيار...

الي الحال، آنجا را مي‌خواستند بفروشند ما هم خريديم رفتيم به اتفاق پدرم كار بكنيم. ولي خوب شريكي گرفتند و با شريك اختلاف شد و يك دو سالي آنجا دعوا و زدوخورد..... مالي.............

س ـ مغازه خيلي بزرگ بود.

ج ـ مغازة بسيار بزرگي بود.

س ـ من آمدم ديدم نصفش كردند وسطش را ...........

ج ـ نصفش. حالا به شما عرض مي كنم اگر سئوالي پيش آمد به طور مختصر اشاره مي‌كنم و رد مي‌شوم از اين مسائل. به خاطر، فروشش بيشتر به خاطر اين بود كه ازدواجي كه من كردم، ازدواج فوق العاده ناراحت كننده‌اي بود. تمام زندگي ما از بين رفت روي همين ازدواج ناراحت كننده. اصلاً حواس‌مان را گرفت تمام. بسيار ناراحت كننده بود. بسيار جدال عجيب، كار به دادگستري و عجيب بود بسيار. مثلاً كسي كه تا به حال نه پدر من نه خود من پايمان به دادگستري و كلانتري و اينها نرسيده بود، اينها رساندند. 

س ـ انتخاب خودتان نبوده ازدواج؟

ج ـ انتخاب خودم بود ولي يك مسئله‌اي ايجاد مي‌كند كه اگر شما صلاح بدانيد من امشب راجع به آن صحبت مي‌كنم. خيلي هم ميل دارم كه راجع به اين مسئله صحبت بكنم و اگر اجازه بدهيد صحبت هم خواهم كرد. چون دوست دارم كه مسائلي كه گفتم اجتماعي است به شما مخصوصاً جنابعالي كه مي‌فرماييد با اجتماع ما بستگي دارد، يكي‌اش همين مسئلة ازدواج بنده است كه الان به شما عرض مي‌كنم.

به هر حال، من اجازه بدهيد به يادداشتم يك مراجعه‌اي بكنم ببينم آيا چيزي در اينجا جا گذاشتم يا نه. اجازه بدهيد كه من مسئلة شركت در امور اجتماعي‌ام را مي‌خواهم اينجا بگويم.

س ـ بله بفرماييد.

ج ـ كه در سال 1323 شروع شد.

س ـ بفرماييد.

ج ـ در آنموقع آقاي اريه مراد اريه كانديد انتخابات بود و من به اتفاق دوستانم شديداً براي ايشان فعاليت كرديم. فعاليت بسيار مستمر، فعاليت بسيار ارزنده و جالب، نطق، خطابه، عرض كنم به حضورتان كه مي‌رفتيم تو محله، مي‌رفتيم هر جايي كه بود، راجع به او صحبت مي‌كرديم، فلاير پخش كن .........پخش كن. همه اين چيزها اين كارها را برايش بدون هيچ‌گونه توقع مادي يا چيزي، فقط روي حس به اصطلاح امور اجتماعي.

س ـ مثل اين كه بعد از قضية لقمان ـ حئيم كه آنموقع هم درواقع به قول انگليس‌ها كمپين راه انداخته بودند براي انتخابات دورة انتخابات آقاي مراد اريه دومي‌اش بوده. قبل از آن مثل اين فعاليت انتخاباتي نمي‌كردند؟

ج ـ نداشتيم آنطور. ولي به هرحال و ايشان هم وكيل شد.

س ـ شما آنموقع كارمند بانك شاهي بوديد؟

ج ـ كارمند بانك شاهي بودم بله. 

س ـ بله.

ج ـ بانك شاهي. با رفيع كه پسرش بود و آن يكي ............. رفيق بوديم دوست بوديم.

س ـ دايي من داماد ايشان بود.

ج ـ بله. 

س ـ ايشان را......

ج ـ به هر حال، حالا به هر جهت بود خوشبختانه در اثر يا مساعي ما يا هر چه كه بود ايشان وكيل شدند. يعني من در حقيقت مي‌توانم به شما بگويم كه حق بزرگي من به گردن اين مرد داشتم. حالا ببينيد چه جوري ايشان جواب داد. 

س ـ شما اين فعاليت را در يك گروه انجام مي‌داديد يا فردي بود؟

ج ـ نخير گروه بوديم. من بودم، آقاي فيض بخش بود آقاي خرسندي بود آقاي اصيل بود، مرحوم امين اصيل بود كه يك دستور تشكيلات خود ما داشتيم براي خودمان و فعاليت‌هاي ورزشي داشتيم. از جمله فعاليت‌هاي ورزشي كه ما داشتيم تيم فوتبال داشتيم.

س ـ .... آقاي سرشار.........

س ـ سئوال كردند كه اين فعاليت‌هايي كه اين انتخاباتي كه به نفع آقاي مراد اريه مي‌كردند گروهي بوده يا فردي؟ ايشان دارند جواب مي‌دهند. 

ج ـ عرضم به حضورتان كه نه ما چند تا جوان بوديم، جوان‌هايي كه من الان عرض مي‌كنم اسامي‌شان را، فيض بخش پسر آن فيض بخشي كه ناظم مدرسةصداقت بود. آقاي روح‌الله خرسندي، آقاي امين اصيل خدا بيامرز كه فوت كرد، برادر همين آقاي رحيم اصيل كه شما مي‌شناسيد. عرضم به حضورتان كه يوسف صداقت كه الان در نيويورك است. آقاي دخانيان كه الان كنيساي چيز را اداره مي‌كند.

س ـ روبن.

ج ـ روبن. در اين تشكيلات ما بوديم كه...

س ـ اسمي داشت اين تشكيلات؟

ج ـ تشكيلات، ما بيشتر ورزشي بوديم و بيشتر توي فوتبال و ميدان و اينها.

س ـ آقاي مشن هم با شما بودند؟

ج ـ نه مشن نبود نخير. حبيب فرح‌نيك هم گاه‌گاهي با ما همكاري مي‌كرد. ديگر برادرم بود. پسرعمويم هست پسر موسي بابا كه الان توي اسرائيل است. 

س ـ اين تشكيلات را مراد اريه آمد دنبال شما؟

ج ـ نخير.

س ـ يا شما رفتيد.........

ج ـ نخير ما رفتيم. 

س ـ شما خودتان؟

ج ـ ما شخصاً خودمان تصميم گرفتيم كه از اين مرد چون واقعاً آنموقع شناسايي ما در حدود عرف بود. يعني وقتي كه مي‌ديديم ايشان زياد خدمت مي‌كند به جامعه و بذل و بخششي دارد كمك مي‌كند مساعدت مي‌كند، فكر مي‌كرديم كه خوب هميشه همين است پس از اين.

س ـ بله. در مقابل؟

س ـ در عين حال ايشان در همان...

س ـ كي بود رقيب‌شان رقيب انتخاباتي‌شان كي بود؟

س ـ آنموقع كشفي مثل اين كه.

ج ـ كشفي بود. آفرين.

س ـ نه كشفي ...... در اواخر بود يعني حدود......

ج ـ نه كشفي هم... خوب كشفي...... به هر حال.

س ـ ........ كشفي و آقاي اريه با هم........

ج ـ كشفي هم بود. 

س ـ چون من بودم تو مبارزات انتخاباتي.

ج ـ فكر مي‌كنم.

س ـ يعني هيچ رقيبي نداشت؟

ج ـ آقاي رعنان نبودند آنموقع؟ نجات الله رعنان؟ 

س ـ مثل اين كه بودند.

س ـ چون تو دورة اول آقاي .............

ج ـ الي الحال ايشان با توجه به اين كه من فكر مي‌كنم نمي‌دانم، ما برايش خيلي فعاليت كرديم. شايد خودش هم از جنبه‌هاي ديگري كارهايي كرده نمي‌دانم، نمي‌دانم. اطلاع دقيقي ندارم. ولي ايشان شدند. به هر حال مي‌گويم كه قضاوت ما روي اين اصل بود كه عرف بود و ظاهر بود هر چه كه مي‌ديديم قضاوت مي‌كرديم نمي‌توانستيم...

س ـ بله.

س ـ ببينم صاحب مغازة نساجي بوده در خيابان لاله زار در آنموقعي كه كانديدا شده؟

ج ـ كي؟

س ـ آقاي مراد اريه.

ج ـ ايشان مراد اريه آنموقع كانديد شد پارچه فروشي داشت، پارچه فروشي مردانه بود قسمت منسوجات مردانه بود.

س ـ در لاله زار جنوبي.

ج ـ در لاله زار جنوبي دو تا دكان سه تا دكان از منسوجات جهان پايين‌تر.

س ـ اين چه سالي بود آقاي پاياب؟ 

ج ـ 1323 بود.

س ـ بايد ديرتر باشد.

ج ـ جانم؟ نه ديگر شما وقتي كه،

س ـ من دنيا نيامده بودم هنوز.

س ـ شما كه زير پنجاه به دنيا آمديد!

ج ـ اين جريان را حالا بگذريم انتخاب شد و تمام شد رفتند پي كارشان. ما هم ضمن اين كه فوتبال را دو تا تيم داشتيم دو تيم قوي داشتيم براي خودمان.............. عرضم به حضورتان كه اين تيم فوتبال و اينها كه ما داشتيم خيلي علاقمند بوديم به ورزش و بعداً به پيشنهاد من، من فكر كردم گفتم اين بهترين راهي است كه ما يك مقداري به اين بچه‌ها كمك بكنيم كه توسري اينقدر نخورند كتك نخورند، از اين صحبت‌ها، اين است كه ما به اينها قدرت و نيروي بدني بدهيم و ورزش را بين اين مردم اشاعه بدهيم، اينها. بيشتر به خاطر اين مسائل اصلاً و فكرم هم درست بود تقريباً. و روي اين اصل آمديم ....................... باشگاهي تأسيس كنيم. براي گرفتن باشگاه جا مي‌خواست، مكان مي‌خواست، پول مي‌خواست ما نداشتيم. جوان بوديم كاري نمي‌كرديم و هر چيزي. به هر حال، آقاي اريه رئيس انجمن كليميان تهران هم بود در عين حال. نماينده بودند رئيس انجمن كليميان تهران بود. من نمي‌دانم شما خاطرتان هست يا نه، آنموقع سه راه شاه بود چهارراه شاه نبود، هنوز خيابان شاه را ادامه ندادند برود. كه سينماي،

س ـ آسيا.

ج ـ آسيا يك باغ بزرگي بود. اين طرفش كه پهلوي بود چند تا مغازه بود ولي از آنجا به بعد يك كوچه‌اي بود در اين كوچه يك باغ بسيار بسيار بزرگي بود. يك ساختماني وسط باغ قرار داشت. دو تا اتاق بالا و يك زيرزمين پايين و از اين صحبت‌ها. اينها مي‌آمدند هفته‌اي يكبار يا دو بار من يك جلسه‌اي مي‌گذاشتم آنجا. ما ديديم كه اين محيط به اين بزرگي بدون استفاده است رفتيم پيشنهاد داديم كه شما اينجا را محل، ما ساختمانش را نمي‌خواهيم، ساختمان مال شما، شما كه براي غير از ساختمان كاري نمي‌كنيد. قسمت باغ و آن محوطة وسيع‌اش آنها را در اختيار ما بگذاريد آنجا را باشگاه كنيم. 

س ـ من متوجه نشدم. كي‌ها بودند اينهايي كه جلسه گذاشتند؟

ج ـ انجمن كليميان تهران.

س ـ آها انجمن كليميان تهران. اوكي. خيلي خوب.

ج ـ و پيشنهاد داديم پيشنهاد هم قبول شد. و باشگاه ما به نام باشگاه اُردن بود يعني يردن مي‌خواستيم بگذاريم ولي مثل اين كه ديديم يردن زياد اين نام به گوش و اينها درست نمي‌آيد، گذاشتيم به نام اُردن. به هرحال يك همچين اسمي گذاشتيم بچه‌ها هم گذاشتند. و فوق العاده اين باشگاه توسعه پيدا كرد به صورتي كه ما هفتصد و پنجاه تا عضو اقلاً داشتيم. هر شب هم مقادير زيادي بليط مي‌فروختيم به اشخاصي كه مي‌خواستند بيايند ورزش كنند عضو نبودند. پنج زار يك همچين چيزي مي‌گرفتيم.

س ـ چه ورزش‌هايي در آن باشگاه انجام مي‌شد؟

ج ـ ورزش‌هايي كه داشتيم آنجا فوتبال بود. البته فوتبال زمين فوتبال كه از چيز دولت مي‌گرفتيم فوتبال زمين امجديه و زمين‌هاي جاي ديگر اكبرآباد يا كالج آمريكايي اين قسمت‌ها را مي‌گرفتيم و از آنها استفاده مي‌كرديم برنامه داشتيم. واليبال بود. عرضم به حضورتان كه كشتي، كشتي فرنگي، كشتي ايراني، ورزش‌هاي ايراني باستاني، بكس، پارادل. عرض مي‌شود حضورتان كه هارتل.

س ـ آقاي مينافر هم آنجا بود؟

ج ـ مينافر نه. 

س ـ اين آقاي مينافر هالتر،

ج ـ كشتي‌گير بود.

س ـ هالتر، كشتي‌گير بود.

ج ـ ما توانستيم از تربيت بدني بهترين استفاده را بكنيم و واقعاً صدري كه آنموقع رئيس سازمان تربيت بدني بود به ما لطف خاصي داشت. دستور داده بود كه پاياب هر چه مي‌خواهد به او بدهيد.

س ـ اين چه سالي است حالا؟

ج ـ سال 1324 است.

س ـ هنوز هم نظام نرفتيد شما؟

ج ـ هنوز نخير. من 1328 رفتم. ولي از صبح تا ساعت چهار بعدازظهر پنج بعدازظهر كه تو بانك بوديم از بانك كه مي‌آمديم بيرون يكسر مي‌رفتيم تو اين باشگاه، ساعت يازده، ده شب. چون معمولاً اشخاصي كه مي‌آيند ورزش مي‌كنند ساعت پنج و شش بعد از ظهر وقت داشتند.

س ـ اساسنامه را چه كساني امضا كردند دادند به ادارة شهرباني جايي جواز بگيرند؟

ج ـ صدري. فقط با تربيت بدني بود.

س ـ با تربيت بدني بود.

ج ـ فقط تربيت بدني.

س ـ كي اساسنامه را نوشت؟ وكيل داشتيد؟

ج ـ نه وكيلي نداشتيم فقط ما گرفتيم بعد اساسنامه فكر نمي‌كنم نوشته باشيم. فقط همين طور ما.

س ـ جواز گرفتيد؟

ج ـ جوازي كه داشتيم ورزشگاه بود.

س ـ به اسم كي صادر شد اين جواز؟

ج ـ تربيت بدني صادر كرده بود به نام همان باشگاه اُردن. متصدي‌اش هم من بودم.

س ـ رئيسي، مسئولي؟

ج ـ متصدي‌اش من بودم. رئيس من بودم.

س ـ آها خودتان رئيس بوديد.

ج ـ بله.

س ـ نداريد يك كپي از آن؟

ج ـ نخير متأسفانه ندارم.

س ـ يعني اين سند هم هيچ جايي پيدا نمي‌شود؟

ج ـ نه ندارم. اينها...

س ـ خيلي مهم است اگر پيدا كنيد.

ج ـ بله. من ندارم متأسفانه مي دانيد كه اين مهاجرت همه چيز را ...............

س ـ اين در اسناد اداره تربيت بندني موجود است، يعني اگر نامه‌اي بنويسيد ممكن است كپي‌اش را بگيريد.

ج ـ ممكن است. 

س ـ چون اين مربوط به يك فعاليت اجتماعي يك دوره‌اي مي‌شود كه قبل از استقلال اسرائيل هم بوده آنموقع فعاليت‌هاي صهيونيستي،

ج ـ بله.

س ـ هم در ايران بوده يك عده‌اي مي‌رفتند مهاجرت به اسرائيل، يك عده‌اي در صدد بودند كه بدن جوان‌ها را سالم كنند.......... 

ج ـ از جمله برادر خودم،

س ـ كه از محله آمده بودند بيرون.

ج ـ از جمله هم برادر من هم آقاي رحيم اصيل، اينها كساني بودند كه شيفتة اسرائيل و از راه قاچاق رفتند به اسرائيل و آقاي دخانيان.

س ـ آها.

ج ـ سه نفري. مي‌گويم به قدري ما حرارت اسرائيلي و حب اسرائيلي داشتيم كه سر به هر خطري هر چيزي بود مي‌زديم و مي‌رفتيم واقعاً. حتي برادر من كه رفت به پدر و مادرم خبر نداد.

س ـ از چه طريقي رفت؟

ج ـ خداحافظي هم نكرد.

س ـ خلوتص بود.

ج ـ رفتند از خلوتص رفتند بغداد از بغداد، سوريه بعد به اسرائيل. البته بيست و يك روز ما خبر نداشتيم از او. بيست و يك روز ما از برادرم هيچ خبري نداشتيم.

س ـ با ماشين مي‌رفتند؟

ج ـ پياده، با ماشين.

س ـ همين چهار سال قبل از استقلال اسرائيل بوده.

ج ـ بله چهار سال بله. به هر حال، اينها را براي ....... برنامه ......... هيچ كاري ......... نمي‌خواستم صحبت، يادم نبود اين برنامة خيلي جالب است. 

س ـ بله خيلي مهم است اين ارتباط ........

ج ـ اين ارتباط اين بود و اينها به خاطر همين آقاي رحيم اصيل و برادر من و آقاي دخانيان در باشگاه نبودند به اين علت كه اينها رفتند سه نفري رفتند. البته بعد به دلايلي برگشتند. حالا كاري نداريم. 

انجمن كليميان آنموقع آقاي نورافشان بود، آقاي اريه بود و شخصي بود به نام ژُوزوا پولاك.

س ـ كي؟

ج ـ ژُوزوا پولاك.

س ـ كجايي بود؟

ج ـ پولاك.

س ـ پولاك.

ج ـ اين شخص لهستاني بود. بسيار آدم دين‌دار خودش را معرفي مي‌كرد به طوري كه،

س ـ رباي بود؟

ج ـ رباي نبود. از آن يك ريزه مو اينجا گذاشته بود. شبات‌ها هم خيلي شبات سمر سدرون مي‌گرفت. كفش نمي‌دانم لاستيكي مي‌پوشيد و از اين لباده‌ها، اين خيلي دم از چيز اسرائيلي زياد مي‌زد. ما اين باشگاه را اداره كرده بوديم و خيلي هم خوب اداره مي‌شد دارم مي‌گويم، مثلاً دكتر محمودي كه اين ليسانس در اصول كشتي فن كشتي بود، دكتر محمودي............. را مي‌دانستند همه ايسرائل‌ها. اين استاد كشتي ما شد، معلم كشتي ما بود. با آن مقام و آن چيز بدون هيچگونه اخذ وجهي در اختيار ما گذاشته بودند.

س ـ كارت عضويت صادر مي‌كرديد؟

ج ـ كارت عضويت صادر مي‌كرديم......

س ـ حق عضويت .......؟

ج ـ از بچه‌ها از هر بچه‌اي، يادم مي‌آيد كه پنج تا ده تومان مثل اين كه ما هر ماه مي‌گرفتيم ولي هر كس كه مي‌آمد شبي پنج‌زار پنج ريال بليط مي‌داديم،

س ـ ورودي.

ج ـ ورودي مي‌داديم به آنها كه مي‌رفتند. نه آن كه عضو بود نه، آن كه عضو نبود.

س ـ عضو نبود.

ج ـ در حدود هفتصد نفر ما در باشگاه عضو داشتيم. خيلي خوب پيشرفت كرديم و اينها خيلي. يك مسابقة كشتي گذاشتيم كه همين مسابقه كشتي بسيار جالبي بود. آقاي شمسيان بود، آقاي كهتانيا بود، آقاي شمسيان آنجا برنده شد. مسابقة دوچرخه سواري گذاشتيم ركورد ايران را توانستيم بشكنيم كه آقاي خسرواني بود ركوردگير.

س ـ كي؟

ج ـ مال خسرواني بود.

س ـ يهودي؟

ج ـ خسرواني نخير.

س ـ كه بعداً تيمسار شد؟

ج ـ او تيمسار شد بله.

س ـ پرويز خسرواني.

ج ـ پرويز خسرواني. همين جهانگير بنايان اين ركورد را شكست و من شخصاً هفته‌اي سه روز اينها را مي‌بردم كرج از كرج به تهران تمرين مي‌دادم. 

س ـ احتمالاً جهانگير بنايان نمي‌تواند باشد چون جهانگير بنايان الان نود سالش است.

ج ـ نه جهانگير كه من به شما مي‌گويم.

س ـ نه شما منظورتان ناصر بنايان است.

س ـ ناصر بنايان.

ج ـ ناصر بنايان ببخشيد.

س ـ ناصر بنايان.

س ـ كه بعداً خودش هم........

ج ـ ببخشيد تصحيح مي‌كنم ناصر بنايان آنجا بود و ايشان هم بنا بود كه جشن بزرگي بگيريم و اين كساني كه برنده شدند تو مسابقاتي كه گذاشته بوديم مسابقات بكس بود حتي، همه اينها بود. ما همه اين چيزها را براي بچه‌ها گذاشته بوديم.

س ـ ناصر بنايان اصلاً عضو تيم ملي فوتبال به تركيه رفته.

ج ـ ناصر بنايان ....... مثل اين كه،

س ـ مريض است بله.

ج ـ و يك گلريزان هم كرديم ما براي ورزش باستاني. نمي‌دانم تا چه قدر شما نسبت به اين مسائل گلريزان اطلاعي داريد؟

س ـ حالا بفرماييد.

ج ـ معمولاً باشگاه‌هاي ورزشي يا زورخانه‌ها دعوت مي‌كنند از معتمدين از اشخاصي كه علاقمند هستند به ورزش به عنوان اين كه كمك بكنند به امور ورزشي، دعوت بزرگي مي‌كنند و چراغ اول چراغ دوم چراغ سوم را مي‌گردانند و پولي كه هر كس ...... مي‌دهد و بعد يك نمايشات ورزشي هم انجام مي‌دهند، چرخ و كشتي وكباده و فلان و اين چيزها هست كه تو اين مي‌گرفتند و مي‌انداختند آن بالا. از اين برنامه‌ها كه. ما عين اين برنامه را با كمك شيرخدا بهترين مرشد ايران، اگر خاطرتان باشد، انجام داديم. بسيار هم موفق بوديم، بسيار خوب استقبال كردند از هر كس كه دعوت كرده بوديم تقريباً آمدند. اين آقاي اريه، نمي‌دانم نورافشان آمد. خيلي ......

س ـ در همين باشگاه؟

ج ـ در همين باشگاه. تمام سرتاسر صندلي و چيز و اينها زديم. و خاطره خوبي كه دارم از اين مسئله اين است كه به قدري پول جمع شد كه يك لُنگ اينها معمولاً .......  مثل يك لُنگ است همان ورزشي را كه مي‌گرفتند اين پر شد از پول از اسكناس. ما خيال كرديم كه اقلاً پانزده ده هزار تومان پول پانزده هزار تومان پولي جمع شده ولي طبق سنت گلريزان كه ما اينها را از آنها ياد گرفته بوديم بايستي كه اين پول را بگذاريم جلوي مرشد، مرشد هر چقدرش را مي‌خواهد برمي‌دارد بقيه را تقديم مي‌كند به اينها چيزي. مرشد اينقدر اهميت دارد در اين مراسم. ما آمديم اگر اين پول را ببريم بگذاريم جلوي ايشان يك ده هزار تومان، هزار تومان باشد هر چي بردارد ما نمي‌توانيم حرف بزنيم. آمديم يك سياستي به خرج داديم گفتيم چون اينجا متعلق به انجمن كليميان تهران است ما مجبور هستيم كه اين را به صندوقدار بدهيم. صندوقدار آقاي نورافشان رفتيم گذاشتيم تو حساب آقاي نورافشان.

س ـ كدام آقاي نورافشان؟ حسام نورافشان يا اين كه....

ج ـ حسام نورافشان به نظرم بود. به هر حال، پول دست ايشان ......... ولي وقتي كه آمديم پول‌ها را شمرديم اين جالب اينجاست، اين ششصد و هفتاد تومان بيشتر نيست. همه اسكناس‌هاي يك توماني دادند و پنج زاري و از اين صحبت‌ها، يا دو تومني. 

س ـ به مرشد داده بوديد به او هم .............

ج ـ اگر به مرشد مي‌داديم باز هم بد نبود... به هر حال ايشان .........

س ـ زمان جنگ بين المللي دوم هم همان موقع‌ها بوده و ايران در فقر و فلاكت بوده، آذوقه نداشته.

ج ـ آنموقع رضاشاه.....

س ـ وضع ايران بسيار بد بوده در آنموقع.

ج ـ نه بد بود. بله. خوب وضع بد بوده. همه بدبخت بودند.

س ـ همه جيره بندي بوده. مردم آذوقه هم نداشتند......

ج ـ ما اين برنامه بود ديگر آمديم و صد و پنجاه تومان از پول را برداشتيم داديم به آقاي مرشد گفتيم باباجان به هر حال تو آمدي زحمتي كشيدي و خيلي از شما ممنون هستيم ولي همين پول هميني است كه داري مي بيني. ما فكر مي‌كرديم خيلي پول دادند. بالاخره راضي شد رفت. اين يكي از وقايعي بود كه آنموقع ............

(پشت نوار اول)

س ـ بفرماييد ادامه بدهيد.

ج ـ بله.

س ـ ببخشيد اين باشگاه هيئت مديره‌اي نداشت چون خيلي مهم است در زندگي اجتماعي ايران اينها باشگاه يردن؟

ج ـ بله باشگاه اُردن نه يردن، باشگاه اُردن هيئت مديره‌اش و عرض كردم من بودم، آقاي فيض‌بخش بود و آقاي خرسندي روح الله خرسندي. ما سه نفر بوديم.

س ـ چون تا به حال در اين جلساتي كه ما بوديم راجع به اين باشگاه و فعاليت اجتماعي صحبت نكرده اسم اين باشگاه را من اولين بار است مي‌فهمم،

ج ـ اُردن.

س ـ هر چه اطلاعات عميق‌تر در مورد اين باشگاه بدهيد. آيا مثلاً انجمن كليميان سندي در ارتباط با اين دارد؟ مي‌شود تهران از آقاي پرويز يشايا در اسناد انجمن چيزي سندي گير آورد در مورد باشگاه اُردن؟ وابستگي‌تان با آنها چه جور بوده؟

ج ـ من فكر مي‌كنم صد در صد سندي بايد باشد. براي اين كه ما كتباً هم از آنها خواسته بوديم. ممكن است آنجا باشد و الا مسائلي پيش آمده، من الان به شما توضيح مي‌دهم خيلي جالب است براي شما. خيلي جالب است. الي الحال، در عين اين كه ما آن جوان‌ها آنجا بوديم، يك روز آقاي اريه آمد توي بانك، من هنوز تو بانك بودم بانك شاهي، و به من گفت كه آقاي پاياب، من خواهش مي‌كنم شما محل انجمن را تخليه كنيد. گفتم چرا؟ گفت پُولاك ديگر نمي‌خواهد اينجا را تمديد بكند و تا يكماه ديگر اين و آن ...... گفتم پُولاك مگر؟ گفت شما مي دانيد كه اينجا را پولاك اجاره كرده و آن به انجمن كليميان اهدا كرده اينجا را صاحب در حقيقت اوست. گفتم آقاي اريه شما فكر كنيد ما ظرف يكسال و نيم هفده هجده ماه اينجا با هفتاد و پنج تومان پول كه ما خودمان گذاشتيم، امروز اين در حدود پانزده شانزده هزار تومان اسباب و اثاثيه و وسايل ورزشي چه توي زمين چه بيرون، و اين همه كارمند و اينهمه عضو و فلان و اين صحبت‌هاست، چه جوري اين تشكيلات را بيندازم به‌هم؟ خدا را خوش نمي‌آيد. 

خوب خيلي دوست داشتم. فوق العاده من به اين باشگاه علاقمند بودم.

س ـ خودتان چه ورزشي مي‌كرديد؟

ج ـ من خودم فوتبال مي‌كردم، واليبال، كشتي و هالتر. الي الحال، اصرار عجيبي كردند و گفتم باشد با دوستان صحبت بكنم ببينم چكار مي‌كنيم. 

كوتاهش مي‌كنم داستان را. سه بار ايشان آمد توي بانك پيش من، تقاضا را تكرار كرد. گفت من به شما جا مي‌دهم مكان مي‌دهم. شما آنجا را خالي بكنيد. گفتم آخر من اين اسباب اثاثيه را كجا ببرم؟ حالا اينها را من چه بكنم؟ گفت من با مدرسة اتحاد صحبت مي‌كنم و صحبت كردم ببريد بريزيد آنجا، بياييد بعد از يك مدتي من به شما....

خوب يك آدمي است وكيل مجلس، خودم برايش زحمت هم كشيدم براي انتخاباتش، قبول كردم كه لابد حرفش حرف است. تصميم گرفتيم كه اينها را ببريم تشكيلات را برداريم ببريم با هالتر و مالتر و بساط و اسباب و اثاثية ورزشي را بريزيم و يك اعلان هم داديم كه فعلاً باشگاه براي مدتي تعطيل است تا يك جاي ديگر را بگيريم.

س ـ اينها در دورة حكومت دكتر مصدق بود؟

ج ـ دكتر مصدق بود. به نظرم دكتر مصدق بود. نمي‌توانم درست چيز بكنم. شايد همان دكتر... نه فكر نمي‌كنم. نه مصدق نبود.

س ـ ساعد؟

ج ـ نه يا ساعد بوده يا ...

س ـ اگر بيست و سه و اينها مصدق.......

ج ـ نه. مصدق نبود.

س ـ ولي ايشان فكر كنم الان به جايي رسيده كه بايد كه...

ج ـ بيست و چهار، بيست و پنج باشد ديگر.

س ـ بله در آنموقع هايي است كه مراد اريه مثلاً وكيل شده ديگر بيست و پنج.........

ج ـ فكر مي‌كنم ديگر جنگ تمام شده. آنزمان ديگر جنگ نبود.

س ـ يكي دو سال بعد از جنگ بين المللي دوم بوده.

ج ـ اينها ديگر جنگ تمام شده بود. من فكر مي‌كنم ديگر آنموقع جنگ، بله آنموقع ديگر جنگ تمام شده بود. الي الحال، اين آمديم ........ خوب چاره نداريم به هر حال خالي كنيم. آمديم آنموقع گاري بيشتر وسيلة حمل و نقل بود در ايران.... ما وسايلي كه داشتيم گاري بايستي آنها را. تشك كشتي را مي‌دانيد من با چه زحمتي تشك كشتي گرفتم استاندارد بين‌المللي درست بكنند. خدا شاهد است براي تشك كشتي شما نمي‌دانيد من چقدر زحمت كشيدم.

س ـ خوب اين تو فضاي باز بود اين تشك كشتي؟

ج ـ بله تشك كشتي تو فضاي باز مي‌گذاشتيم براي اين كه،

س ـ خوب زمستان چي؟

ج ـ زمستان آنجا جمع‌اش مي‌كرديم خوب. زمستان كشتي نمي‌گرفتند تابستان شش ماه ما تهران به راحتي مي‌توانستيم كار بكنيم. جايي نداشتيم سالني نداشتيم در حقيقت. داشتيم يك سالن خيلي كوچك بود كه آنجا را ورزش ايراني مي‌كردند. ما تصميم گرفتيم خالي بكنيم ببريم تشك كشتي را همه را برداشتيم فرستاديم اينها. كنديم چه زحمت‌هايي كشيديم اينها را بارفيكس را از توي زمين دربيار، پارالل را از توي زمين كه اينها را بتوانيم،

س ـ بتون بود.

ج ـ از بتون بله. اينها را چيزهاي مال رينگ بُكس را در بياور، اي... بساطي و اينها. در آورديم و ساعت چهار پنج ساعت بعدازظهر بود كه آخرين گاري را ما مي‌خواستيم برداريم برويم، ديديم كه آقاي پولاك به اتفاق دو تا پاسبان آمدند. به پاسبان‌ها گفتند اينها، من بودم و آقاي فيض‌بخش، گفت من از دست اين دو تا شاكي هستم. اينها به عنف وارد خانة من شدند.

س ـ آها.

ج ـ فكرش را بكنيد. بردند ما را كلانتري.

س ـ به چه زباني صحبت مي‌كرد آقاي پالاك؟

ج ـ فارسي.

س ـ فارسي بلد بود؟

ج ـ فارسي بله. فارسي صحبت مي‌كرد.

س ـ با لهجه.

ج ـ با لهجه البته. رفتيم كلانتري و سرپاسبان نشسته بود. گزارش دادند كه بله گاري داشت همچين مي‌رفت و فلان و از اين صحبت‌ها، اين حرف‌ها. من به ناصر گفتم ناصر اين برنامة ساده نيست.

س ـ ناصر؟

س ـ بنايان.

ج ـ نه ناصر فيض‌بخش.

س ـ آها.

ج ـ او هم اسمش ناصر بود. گفتم ناصر اين برنامة ساده نيست. مسئله بايد چيز ديگري باشد. و روز جمعه بعد از ظهر فردايش هم شبات است. از ما يك تضمين گرفتند كه حتماً فردا شنبه به اتفاق او برويم دادسرا. چون ما تعهد داده بوديم ناچاراً آمديم. ولي گفتم ناصر نمي‌آيد اين، به خاطر اين كه شبات است اولاً تظاهر هم مي‌كند و نمي‌آيد اين. نرويم ما بيخود نرويم گرفتار مي‌شويم. گفت نه ما تعهد داديم برويم... رفتيم. رفتيم ما را فرستادند آمديم، آنموقع حكومت نظامي بود حالا چرا حكومت نظامي بود، يادم نيست، ولي مي‌دانم كه حكومت نظامي بود. در نتيجه ما را نفرستادند به دادگستري مستقيماً آمديم توي ارك آنجا دفتر حكومت نظامي آنجا بود. بازپرس نشسته بود و تا اسم ما را گفت اسمت چيه؟ گفتم نورالله پاياب. بدون اين كه اصلاً پرونده را بخواند يا فلان خيلي ساده گفت سه سال زندان.

س ـ آها؟

ج ـ گفت طبق مادة فلان و فلان به عُنف وارد خانة كسي شدي سه سال زندان. ناصر فيض‌بخش، بله، شما هم سه سال زندان. اِه، آقا شما تا آمديم يك اِه بگوييم دستش را گذاشت روي زنگ. دو نفر سرباز با تفنگ آمدند و ما را بردند گذاشتند توي زندان. يك واقعة...

س ـ به اتهام توده‌اي اينها به شما نزدند؟

ج ـ نه نه نه. حالا عرض مي‌كنم. مي‌رسيم به آن. به ناصر گفتم ناصر، ما اگر اينجا بمانيم مانديم. بايد يك كاري بكنيم. چه بكنيم چه نكنيم؟ بالاخره آن سربازي كه نگهبان بود صدايش كرديم و از او خواهش كرديم گفتيم بابا برنامه اينطوري است كمكي به ما بكن. هر چه هم بخواهي به تو مي‌دهيم. گفت من از اينجا نمي‌توانم تكان بخورم. گفتم خوب تو تكان نخور. ما به تو مي‌گوييم يك پيغام است شما برسان.

س ـ ....... به اريه....؟

ج ـ فيض‌بخش پدرش فقط همين پسر را داشت خيلي هم دوستش داشت. يك پسر صاحب دو تا دختر بود اين را خيلي دوستش داشت. خلاصه، يك نامة كوچكي نوشتيم براي پدر فيض‌بخش كه اين برنامه است، نقداً ناراحت نشو ولي اين گرفتاري براي ما پيش آمده زندان هستيم الان. خودت را با هر چه مي‌تواني ورقة مالكيت برسان قبل از اين كه ساعت چهار بعدازظهر بشود ما بايستي آن كار را مي‌آمديم بيرون و الا ديگر مي‌مانديم آن تو. رفت اين بيچاره، بيست توماني نمي‌دانم چقدر به او داديم بيست و پنج تومان پنجاه تومان، نمي‌دانم چقدر به او داديم رفت برد. ديديم آقاي فيض‌بخش سر ساعت سه بود دو و نيم سه بعدازظهر بود آمده. بغچة بزرگ هم زير بغلش. جريان را از ما پرسيد. گفتيم جريان اينطور است رفته اين جور هست. رفتند خلاصه با بازپرس و اينها صحبت كرد و تعهد گفت هر چه هم دلتان مي‌خواهد سند مالكيت بردار اينها بيايند بيرون. هر كاري هم كه ............... من خودم تضمين هم مي‌كنم، تضمين .......... مي‌كنم هم ضمانت. دو تا سه تا سند برداشتند ما آمديم بيرون. حالا شما فكرش را بكنيد. هيجده ماه نوزده ماه شب و روز براي اين باشگاه زحمت كشيدم نتيجه‌اش. پدرم خيلي با من مخالف بود مي‌گفت كار مي‌گفت كار جماعتي،

س ـ آها.

ج ـ مي گفت كار جماعتي در اسرائيل‌ها نتيجه ........

س ـ ..... مي‌گفت فعاليت؟

س ـ الان هم مي‌گويند كار جماعتي .....

ج ـ كار جماعتي.

س ـ كار جنبة سياسي توده‌اي يا صهيونيستي چيزي داخل اين كارها نبود؟

ج ـ نه. حالا به شما عرض مي‌كنم. 

س ـ بيست و پنج سالتان بود رفتيد زندان .....؟

ج ـ بله. بگذاريد الان خانم تشريف بياورند. بله. اين جريان....

س ـ من عرض كردم كه در آنجا هيچ فعاليت سياسي انجام نمي‌شد؟

ج ـ نه آلت سياسي نبود ولي من بايد به شما...

س ـ صهيونيستي؟ خلوتصي؟

ج ـ من بايد به شما بگويم كه ما شخصاً يك مقداري علاقمندي به حزب تودة آنزمان داشتيم.

س ـ يعني بين جوان‌ها بود.

ج ـ هر جواني شما آنروز نگاه مي‌كرديد،

س ـ تمايلات چپ داشت.

ج ـ يك كم تمايلات چپي داشت. ولي اين مسئله اصلاً ارتباطي به اين نداشت. آنچه كه آقاي اريه فهميديم به ما گفتند، گفتند كه آقا تو باشگاه شما گفتند فلان جاسوس است و به همين دليل نمي‌خواهد ديگر شما آنجا باشيد اين باشگاه برود. اين حرفي بود كه ايشان زدند. حالا گويا...

س ـ اين آقاي پولاك،

ج ـ جانم؟

س ـ اين آقاي پولاك چند ساله بود؟

ج ـ آقاي پولاك يك جواني چهل و پنج چهل و هفت، چهل و پنج، چهل و شش.

س ـ زن و بچه داشت اين آقا؟

ج ـ نداشت. يكي از مسائلي كه ما داشتيم به او اعتراض مي‌كرديم مي‌گفتيم تو كه اينقدر ايسرائلي ايسرائلي فلان تو هيجده سالگي يا نوزده بايستي ازدواج كرده باشي. كو پس زنت؟ اين كه ما به او ايراد گرفتيم باور كنيد يكماه نكشيد رفت اسرائيل با يك نفر ازدواج كرد آورده بود كه اين خانم، سرش را هم تراشيده بود از بيخ، سر خانم را. چون طبق قانون،

س ـ پس ارتودوكس بود ديگر؟

ج ـ بله. خوب به هر حال، 

س ـ تظاهر مي‌كرد.

ج ـ يك درگيري اينجا شروع شد. درگيري‌اي شروع شد. حالا اگر تو باشگاه كسي چيزي گفته خوب گفته، به من چه مربوط است. 

س ـ بله موج آن موقع چون تمايلات چپي آنجا بوده اين هم آدم فوق‌العاده مذهبي بوده، قبل از اين ......... اسرائيل بوده،

ج ـ نه حالا...

س ـ شايد با هم درگيري‌هايي پيدا كردند.

ج ـ بله. اين شاگردي داشت آقاي پولاك، اين شاگرد توي يكي از اتاق‌هاي پايين باغ مسكن كرده بود نشسته بود، گويا اين شاگرد رفته بود به پولاك گفته بود كه تو باشگاه اين پچ و پچ هست كه شما جاسوس هستيد.

س ـ و غير از اين هم حضورش در آن صحنه و در آنجا تو آن....

س ـ تو انجمن اصلاً هيچ كاره بود.

ج ـ عرض كردم اين داستان خيلي شيرين است. اجازه بدهيد كه من اين صحبت‌ها را الان تمام بكنم. خوب، پدر من گفتم به او بابا جريان اين است. گفت حالا مي‌گذاري من كار را تمام بكنم يا نه؟ حالا كه گير افتادي، مي‌خواهي درستش كنم؟ گفتم والله نمي‌دانم مي‌خواهي چكار كني كه درست كني؟ گفت اگر به تو بگويم، تو نمي‌گذاري. ولي بگذار تا من برنامه را تمام كنم. اين عين حقيقت است. واقع مي‌گويم. با تمام اينكه پدر من كه سواد خواندن و نوشتن نداشت، خيلي كم .... داشت ولي شعورش خيلي خوب كار مي‌كرد.

س ـ آها.

ج ـ گفت تو فردا بيا بازار چون واسطة بازار بود. من رفتم بازار. جريان را گفت. از هر حجره‌اي كه ما مي‌رفتيم جريان را گفت كه اين آقا اين است اين است اين زحمات را براي آقاي اريه كشيدند پول را. آها اين را به شما بگويم كه، من رفتم پيش آقاي اريه. گفتم آقاي اريه شما رئيس انجمن كليميان تهران هستيد مي‌دانيد كه انجمن محل عمومي است، مركز خصوصي كسي نيست. رفت و آمد و فلان و اين صحبت‌ها خيلي عادي است. شما نمي‌توانيد اينجا بگوييد كه چرا آمدي؟ و بعلاوه شما سه مرتبه خودت شخصاً آمدي تو بانك از من خواهش كردي من اينجا را خالي كنم. اين را شما ............. رئيس انجمن به من بدهيد. به‌علاوه اينجا انجمن كليميان است محل انجمن است ورزشگاه بوده، جهت عمومي بوده. ملك خصوصي نبوده.

س ـ خوب شما جواز هم داشتيد اصلاً؟

ج ـ بله. جواز خصوصي چيز خصوصي نبود كه ملك خصوصي نبوده. گفت آخر اجاره‌اش به‌نام او است. به‌علاوه، آقاي پاياب، من روي پولاك نمي‌توانم تيغ بكشم. گفتم يعني شما مي‌توانيد كه دو تا جوان بروند سه سال زندان بخوابند كه شما روي يك همچين مردي .... شما خجالت نمي‌كشيد؟ من براي شما كم زحمت كشيدم شما وكيل شديد؟ 

علي الحال، اين صحبت را من اينجا، اينجا مي‌خواهيد بنويسيد كه اين مرد چه آدمي بود. ظاهر آنطور ولي باطن اينطور. به هر حال، پدر من در عين حال به چند نفر از اين تجار گفت كه اگر چنانچه امروز تكليف اين پرونده معلوم نشود، شخصاً خود من مي‌روم سفارت شوروي مي‌گويم اين آقا جاسوس است. 

س ـ پولاك؟

ج ـ بله. گفت شخصاً من خودم مي روم. ساعت يك بعد از ظهر بود خوب يادم است كه آقاي يظهري پدرزن اريه فرستاد گفت پاياب را هر كجا هست پيدايش كنيد بياوريد اينجا. رفتيم.

س ـ پدر زن؟

س ـ پدرزن چيست اسمش؟

ج ـ يظهري.

س ـ آها.

ج ـ گفت شما ساعت دو و نيم سه بعدازظهر تشريف بياوريد منزل من، من اين برنامه را درست كنم برايتان تمامش كنم. رفتيم. ساعت دو و نيم بعدازظهر رفتيم آنجا سه بعدازظهر. تمام تقريباً افراد انجمن نشسته بودند. آقاي اريه نشسته بود. همه اينها نشسته بودند.

س ـ منزلش كجا بود؟

ج ـ اميريه. خيابان اميريه. پدرزنش هم همان طرف‌تر خانه داشت. اميريه مي‌آييد پايين، يك كوچه‌اي است كوچة بن بست خانه‌اش آنجا بود. اقدس خانم ما را مي‌شناخت، پسرش مرا مي‌شناخت. همه اينها مرا مي‌شناختند. به هر حال، روي همين مسائل وكالت و اينها. آقاي اريه گفت كه من مي‌خواهم بفهمم ببينم كه كي گفته فلاني جاسوس است؟ تا اين را گفت ما ديديم پرده عقب زده شد چون وسط سالن هم عين همين جا بود يك پرده وسطش بود، آقاي پولاك آمد تو. گفت من فقط همين را مي‌خواهم بدانم كه كي گفته من جاسوسم؟ ناصر فيض‌بخش يادم است كله‌شق است گفت آقا من گفتم، چه مي‌گويي؟ گفت تو خودت گفتي؟ همين را گفتي؟ از كسي شنيدي؟ گفت نه خودم گفتم. سر ما را ماچ كرد و سر ناصر را ماچ كرد و يك شرحي نوشتند يك شرحي نوشتند كه از سر تقصير ما گذشتند و بردند تو پرونده گذاشتند پرونده را مختومه كردند. 

س ـ آن باشگاه هم جمع شد؟

ج ـ باشگاه جمع شد و من به قدري روحيه‌ام ضعيف شد به قدري باختم اين روحيه را، به قدري ناراحت شدم كه ديگر دور اين هر چه جمعيت و كارهاي اجتماعي بود خط كشيدم. ديگر نرفتم سراغش.

س ـ روي تأسيس اين كلوپ آقاي دكتر كرمانشاهچي نقشي داشته؟

ج ـ نه آقاي دكتر كرمانشاهچي مدرسة برادران بود.

س ـ باشگاه برادران بود.

ج ـ باشگاه برادران بود. باشگاه قبل از اينها بود.

س ـ مي‌دانم ولي يك باشگاه ديگري....

ج ـ نه ما يك باشگاهي ما تقريباً همزمان بوديم با هم. با آقاي كرمانشاهچي خوب مي‌دانند.

س ـ يكي از كساني كه با آنها مصاحبه كرديم در يكي از نوشته‌هايش گفتند كه ايسرائل‌ها دو تا زورخانه داشتند. گفتند يكي‌اش توي همين انجمن كليميان بوده، يكي‌اش هم تو مدرسة اتفاق.

ج ـ بله.

س ـ اين بوده زورخانه مال شما بوده ديگر؟

ج ـ زورخانه بود.

س ـ مرشدتان كي بود؟

ج ـ مرشد اليشاه بود.

س ـ مرشد اليشاه.

ج ـ آقاي اليشاه بود كه بسيار خوب هم مي‌خواند بسيار خوب هم ........

س ـ پس دكتر كرمانشاهچي نقش نداشته اينجا؟

ج ـ نه.

س ـ باشگاه برادران سوا بود.

ج ـ اصلاً باشگاه برادران سوا بود.

س ـ كسي كه من اين را خوب به خاطر دارم، آن كسي كه خاطره‌اش را گفت يا خود دكتر كرمانشاهچي گفت كه من تأسيس‌اش كردم يا يك كسي كه خاطره‌اش را گفت، گفت كه آقاي دكتر كرمانشاهچي تأسيس كردند. پس ايشان نبودند آنموقع؟

ج ـ نه. تو اين برنامة ما نبودند. من دكتر كرمانشاهچي را خوب مي‌شناسم مي‌دانم با او هم ارتباط داشتيم. گاهي اوقات تو برنامه‌شان مي‌رفتيم.

س ـ خيلي طيف سياسي،

ج ـ بله.

س ـ بيشتري هم داشت. اينها گويا اصلاً هيچ فعاليت سياسي نداشتند. جنبة سالم سازي جوانان را داشتند.

س ـ ولي باشگاه برادران زورخانه نبود. مال اينها بوده زورخانه داشته.

ج ـ باشگاه برادران زورخانه نداشت. اصلاً ورزشي نداشتند. باشگاه ورزشي مال ما بود و ما يك هم تيم فوتبال همت يا تيم كوروش بود كه آن زمان رقيب ما بودند يا ما رقيب آنها شديم كه يك مسابقه بسيار جالبي هم گذاشتيم توي امجديه بين دو تا تيم، تيم …… و تيم كوروش كه البته آنها سابقه بسيار طولاني در مسابقات ورزشي فوتبال داشتند و آنها برنده شدند. دو به يك يك همچين چيزي.

س ـ چي مي‌خوانديد … درويش‌ها. بايد بالاخره مرشدهايي كه تو زورخانه مي‌خواندند مثل علي و …،

ج ـ همان را…

س ـ علي ولي و اين چيزها را مي‌خوانديد؟

ج ـ ها، اين هم من يك داستان…

س ـ مرشد اِليشاه بوده يا اَليشاه؟

ج ـ اِليشاه. 

س ـ اليشاه برادرش الان اينجاست؟

ج ـ او كه خودش اينجاست ولي برادرش اسرائيل است. گهگاه مي‌آيد اينجا نمي‌دانم. ببينيد يك مقداري شعرها هست كه شعرهاي ورزشي است و مال فردوسي و اين چيزها را مي‌خوانند.

س ـ آها.

ج ـ فقط آن چيزي كه ما عوضش كرديم صلواتي كه مي‌فرستند، خوب صلوات هم يك چيزهايي بود كه مي‌فرستاديم. ما به جاي اين كه بگوييم مثلا فرض كنيد كه الله اكبر يا رسول محمد رسول الله يا فلان، ما مي‌گفتيم هديماي خوخااليخيم….  بالاخره بايستي آن تقليد بود، بايستي آن يك چيزي مي‌داشتيم. هديماي خوخااليخيم… كه من خوب يادم است كه همان شب گوييم‌ها اينها با دار و دسته‌شان آمدند. اتفاقاً نبود آقاي اليشاه آنروز نيامده بود و بنده نشسته بودم آنجا براي اين كه بچه‌ها بتوانند ورزش‌شان را بكنند،

س ـ آقاي شعبان جعفري.

ج ـ شعبان جعفري بله. درست است متشكرم. شعبان جعفري آمد آنجا با دار و دسته‌اش آن نمي‌دانم تقي مسگر و فلان و اين صحبت‌ها اينها، ما معمولاً زنگ مي‌زديم برايشان و صلوات مي‌فرستند و بعد گفت آقا صلوات را؟ گفتيم ما يهودي هستيم صلواتمان اين است. گفت يعني چه؟ گفتم يعني خدا يكي است. قبول كرد. يك بيست توماني هم گذاشت زير تشك ما رفت. بله.

س ـ ببخشيد يك سئوال ديگر دارم. 

ج ـ خواهش مي‌كنم.

س ـ دخترها هم در اين باشگاه مي‌آمدند؟ عضو دختر نداشتيد؟

ج ـ نه نداشتيم. دختر نداشتيم. ولي يك چيزي يادم است.

س ـ پسرانه بود اين باشگاه؟

ج ـ پسرانه بود. ورزش آنموقع همه پسر بودند، دختر نمي‌آمد آنروزها. و من يك چيزي كه آنجا واقعاً به من…

س ـ هيچ زن هم نبود در آن گروه‌ها؟

س ـ ورزش‌ها همه مردانه بود.

ج ـ چيزي كه من آن زمان واقعاً براي من آقاي صفايي قدرت مي‌داد نيرو مي‌داد كه كار را ادامه بدهم استقبال بي‌نظيري بود كه پدر و مادرها انجام دادند. خيلي، شخصاً مي‌آمدند و تشكر مي‌كردند از اين كه يك همچين باشگاهي هست.

س ـ هيچ عكسي از اين باشگاه و اينها داريد؟ از ورزشكاراتان؟

ج ـ داشتم ولي اين عكس را از دست دادم. يك عكس بسيار جالبي بود كه من اين عكس را، عكس زياد داشتيم از باشگاه. عكس زياد داشتيم ولي نيست اينها متأسفانه. يكدونه عكس تا اين اواخر داشتم كه من عكس را گذاشتم تو اين نمي‌دانم كجا رفت چطور شد؟ عكس فوتبال تيم فوتبال …. خيلي خوب.

س ـ هيچ جايي پيدا نمي‌شود كه از اين عكس‌ها را؟

ج ـ نمي‌دانم خيلي من گشتم.

س ـ شايد آقاي بني منصور داشته باشد؟

ج ـ شايد آقاي اصيل داشته باشد. شايد آقاي اصيل امكان دارد داشته باشد.

س ـ مي‌شود اعلام كرد كه كساني كه عضو آن باشگاه اُردن بودند اطلاعات بدهند.

ج ـ شايد به آقاي اصيل بگويم ببينم شايد بتوانم از او بگيرم.

س ـ ممنون.

ج ـ اين بود كه اين واقعاً پدرها و مادرها مي‌آمدند، «خدا عمرت بدهد. ما ممنونيم. بچة ما غذا نمي‌خورد. حالا ديگر غذا مي‌خورد. بچه‌مان رفته بود قمارباز شده بود ديگر نمي‌رود قمار، مي‌آيد اينجا.» خيلي از اين تشويق‌ها من داشتم. و من هميشه لذت مي‌بردم از اين برنامه. يا بعضي‌هايشان مثلاً فرض كنيد كه در مقابل كتك خوردن يا كس‌هاي ديگر مي‌ايستادند ديگر.

س ـ توسري‌خور نبودند.

ج ـ توسري‌خور نبودند. قبول نمي‌كردند. …….. نمي‌شدند.

س ـ از چه سني پسرها مي‌آمدند تو باشگاه.

ج ـ ما داشتيم از سن چهارده، پانزده داشتيم تا سن هجده، بيست، بيست و يكساله. داشتيم.

س ـ خودتان هم بيست و چهارسالتان بوده آنموقع مثلاً.

ج ـ خوب، بيشتر جوان‌ها مي‌آمدند. توي فوتبال كه پيرمرد نمي‌آمد پيش ما. اين داستان باشگاه اردن ورزشي بود كه من ........

س ـ ديگر تمام شد به‌كلي بساطش ورچيده شد؟

ج ـ بله ديگر من اصلاً دنبالش نگرفتم ديگر رفتم. 

س ـ دو سال بوديد يا نوزده ماه؟

يعني من حدود دو سال.

س ـ نوزده ماه.

ج ـ دو سال ماندم بله.

س ـ آها.

س ـ حالا اصلاً نفهميديم بالاخره ريشة بهم زدن اين واقعاً اين اتهام بوده يا اين كه؟

ج ـ حالا نه اجازه بدهيد.

س ـ چرا بيايند يك باشگاه سالم را جمع بكنند؟

ج ـ ببينيد البته من به شما بگويم. حالا اين حرف زده شده يا زده نشده، آقاي اريه اينجا خيلي سستي به خرج دادند. در دو مرحله. يكي نسبت به خود من. يكي نسبت به آقاي پولاك. 

س ـ اين پولاك تا چند سال در ايران بود؟

ج ـ حالا چرا آقاي اريه به من گفت كه من نمي‌توانم روي پولاك تيغ بكشم بعدها من فهميدم.

س ـ آها؟

ج ـ شايد ده سال پانزده سال از اين جريان گذشت. روزنامة اطلاعات يك پاورقي داستان چاپ مي‌كرد به اسم «بيست و پنج سال مأموريت من در ايران»، يك كتاب بود به تدريج هر روز پاورقي به آن مي‌گفتند، 

س ـ ............ بود اين. 

ج ـ سرريدر بولارت سفيركبير ايران بود.

س ـ سر براي انگليس.

ج ـ سر ريدر بولارت

س ـ سر ريدر بولارت.

ج ـ سر ريدر بولارت. 25 سال ايشان در ايران سفيركبير بود خاطرات و يادداشت‌هاي خودش را اين مي‌نوشت. من اين سري خاطرات اين را دنبال مي‌كردم. تا يك روز رسيد به يك فصلي، پسرك يهودي. بالاي تيتر نوشته بود پسرك يهودي. خيلي مشتاق شدم ببينم اين پسرك يهودي كيست چه كرده؟ چه بوده جريانش؟ سطر اول نه سطر دوم ديدم كه شروع شد به اسم ژوزوا پولاك. حالا هم مشخص شد كه ايشان جاسوس بوده و صريحاً نوشته بود كه چه خدماتي اين آقاي پولاك به دولت انگلستان و ارتش انگلستان در ايران انجام داده و چه جاسوسي‌هايي مي‌كرده، براي اين كه ايشان يك كارخانة چرم گذاشته بود در مشهد به عنوان اين كه مي‌رود آنجا مثل اين كه مرتب از صفحات قسمت‌هايي كه روس‌ها در اختيار داشتند عكسبرداري مي‌كرد يا اخبار مي‌گرفته مي‌داده. به هر حال يكي از مسائلي كه ايشان شرح داده بود خدمت بزرگ، نوشته بود يك جلوگيري از يك هرج و مرج و انقلاب بزرگي بنا بود در ايران بشود و اين مرد جلوگيري كرد. براي اين كه قحطي بود شمال، نمي‌دانم يادتان هست يا نه؟ دورة زمان جنگ. واقعاً قحطي بود.

س ـ بله قحطي بود.

ج ـ غذا اينها نبود.

س ـ غذا و اين چيزها نبود بله.

س ـ خوب ايشان اصلاً چه سالي آمده بوده ايران؟ چند سال تو ايران زندگي كرد؟

ج ـ آها؟

س ـ آيا ...

ج ـ يادتان است شما؟

س ـ بله.

ج ـ بله. من آنموقع همان يادم مي‌آيد كه واقعاً نان سيلو، مي‌دانيد خانواده‌ها معمولاً مرغ و خروس نگه‌مي‌داشتند تو حياط و اينها داد خوردند مرد. مرد، هر دويشان مردند مرغ و خروس مرد.

س ـ ارزن..............

ج ـ شن بود. شن بود يك مقداري سبوس تويش قاطي كرده بودند. مردند اينها. يك چيز فاسد بود. ما نمي‌خورديم مثل آجر بود اصلاً سفت سنگ ...... كسي نمي‌خورد. من هم نمي‌خوردم. ............ اكثراً كنار خيابان پُر بودند اينها ديگر مرده ها باد كرده افتاده بودند.

س ـ براي انسان؟

ج ـ انسان بله انسان. يك عده اي مي‌مردند نفت نبود نان نبود چيزي نبود كه. مسائل و مشكلات داشتيم.

س ـ كي بوده كه بيماري كه دكتر .....................؟

س ـ تيفوس.

س ـ تيفوس.

ج ـ گفت كه دليلش هم گفت كه چون مواد غذايي در ايران خيلي كم شده بود، آرد و همه، اولاً كه روس‌ها نمي‌گذاشتند هيچ آرد يا برنج ....... تمام شمال كه سمت تهران و جنوب را غذا مي‌دهد جاهاي ديگر كه چيزي ندارند، همه‌اش صحراست، لم يزرع است. اين پنجاه تا، من خوب يادم هست، پنجاه تا شصت تا ماشين‌هاي استوديوبيكر برداشته بود تهيه كرده بود. اين سر‌بولارت دارد مي‌نويسد.

س ـ آها.

ج ـ منتها پشت اينها را پر از ماسه كرده بود كيسه‌هاي ماسه ولي در كيسه‌هاي سفيد به شكل آرد و تابلوهاي بزرگ بود روي پارچه با پارچه نوشته شده بود، پشت هر استوديوبيكري، آرد براي مردم تهران. دو تا كيسه يا سه تا كيسه هم پاره كرده بودند خودشان كه آردها دارد مي‌ريزد پايين كه مردم ببينند واقعاً آرد هست و خود او نوشته بود كه اين حيله، اين چيز باعث شد كه مردم دست از انقلاب و شورش بردارند چون خيالشان راحت شد كه مثلاً آرد هست، نان هست.

س ـ چه سايزي بود اين ماشين‌ها؟ تراك بوده؟

ج ـ ماشين‌هاي استوديوبيكر قديم باري‌هايي بود كه روكش داشت، توجه مي‌فرماييد.

س ـ يك جنگ رواني مردم را آرام كرده بوده...

ج ـ خوب ببينيد منطق اين مرد به اينها كمك كرده بود ديگر. براي اينها اين برنامه، اين را آن جزو خدمات پسرك يهودي يكيش هم اين بوده. از اين مسائل بود. خوب حالا اين آقا آمده بود در بهترين مكان چون انجمن كليميان تهران لانه كرده بود نشسته بود هيچكس هم فكر نمي‌كرد كه اين آقا جاسوس واقعي است در اين كار. حالا بچه‌ها يا كس ديگري يك آقايي ......... براي ديگري، نمي‌دانم برحسب تصادف گفتند ايشان در آمده؟ آنها را ديگر واقعاً نمي‌توانم من چيزي درباره‌اش بگويم. اين بود...

س ـ شما بعد از آن آخرين باري كه توي منزل آقاي پدرزن آقاي اريه ديديد پولاك را ديگر باز هم ديديد نشستند؟

ج ـ بله باز هم ديديم. در يك شيبايي‌هايي بود كه مي‌گذاشتند معمولاً توي بهشتيه به آن مي‌گويند. يك شيبايي مي‌گذاشتند.

س ـ آها.

ج ـ يك شيبايي مي‌گذاشتند. يكي دو مرتبه من آنجا ايشان را ديدم. 

س ـ نقشش چه بوده؟ يعني چكار مي‌كرده؟

ج ـ ببينيد مي‌آمد ديگر براي اين كه به اصطلاح تظاهراتي بكند،

س ـ شايد مأمور جذب مهاجر بود براي اسرائيل؟

ج ـ نه. به هر حال، ببينيد شايد هم فرض كنيد كه كمك‌هايي مي‌كرده به اسرائيل‌ها. پولي مي‌داد. به هر حال براي انجمن اجاره‌اش را مي‌داد، پولي هم مي‌داد. خيلي هم پول مي‌داد. براي اين كه به شما يك چيزي بگويم كه خيلي جالب است اين مسئله. گفتم كه من بروات نزولي كار مي‌كردم در بانك. اينها يك كتاب‌هايي داشتند بابت كرديت، اعتبار به افراد سرشناس ....... كاملاً محرمانه بود. اين كتاب هيچوقت دست من نيفتاد يعني اجازه ندادند كه پيش من بيايد و كسي كه رئيس بود معمولاً بايستي بود كه اطلاع مي‌داشت كه اگر يك تاجري مي‌آيد اينجا حدود اعتباري كه دارد چقدر هست، مي‌داند. يك روز يك ارمني آنجا بود كه اسمش ............... بود خوب يادم است، اين اين كتاب را رفته بود گرفته بود آورده بود پس و پيش و رفت نمي‌دانم كجا، كتاب رو ميز ماند. و من اين كتاب را ورق زدم و تمام اشخاصي كه دولت انگلستان به اينها اعتبار داده بود يكي يكي اسامي بود. بعضي از اينها اعتبار انليميت بود يعني محدوديت نداشت. يكيش همين ژوزوا پولاك بود.

س ـ اسامي يهودي هم بود تو اين كتاب يا فقط مسلمان‌ها بودند؟

ج ـ بگذاريد من به شما بگويم. دو نفر از هيئت مديرة حزب توده دكتر رادمنش و ايرج اسكندري انليميت اينها داشتند. سيدضيا بود. تمام افراد دربار هر چيزي كه نخست وزير تا به حال شده بود، اينها همه اسامي تو اينها بود. من اسرائيل را در آنجا يادم نمي‌آيد ولي فكر مي‌كنم فرانك عيني هم بود، فرانك عيني.

س ـ فرانك عيني عراقي بود؟

ج ـ بله عراقي بود. و يكي از مسائلي كه من داشتم كه پايم را از حزب توده كشيدم بيرون ديگر نرفتم به خاطر همين.

س ـ آها بعد از اين اسم رادمنش و اينها؟

ج ـ بله. دليل ندارد وقتي كه هر حزبي در اين سطح كار مي‌كند دو نفر از.

س ـ بعد نفهميدند شما دفتر را ديديد؟

ج ـ نه. نديدند. آن اوهان ............. كه آمد جمع كرد برداشت برد..... من ديگر از آنجا به كلي به‌هيچ وجه من‌الوجوه ديگر دنبال برنامة حزب توده نرفتم.

س ـ كار سياست را گذاشتيد كنار؟

ج ـ بله گذاشتم كنار.

س ـ كار باشگاه كه تعطيل شد.

ج ـ كار باشگاه هم كه ديگر به كلي تعطيل شد.

س ـ به فكر ازدواج افتاديد؟

س ـ نه ايشان رفتند...

ج ـ نه من رفتم ديگر نظام وظيفه.

س ـ نظام وظيفه و بعد هم...

ج ـ از نظام كه برگشتم.

س ـ مريض شدند.

ج ـ از نظام كه مريض شدم رفتم سوئيس و از سوئيس برگشتم آمدم ديگر.

س ـ .................... مجبور شدند كه.

ج ـ مجبور كردند ازدواج كنم. من نمي‌خواستم اينجا ازدواج كنم. به هر حال........

س ـ يعني ديگر پايان كار خدمات اجتماعي‌تان بود؟

ج ـ بله ديگر.

س ـ ديگر اصلاً كار اجتماعي نكرديد؟

ج ـ هيچ نرفتم سراغش.

س ـ خوب حالا از سوئيس كه برگشتيد برايمان تعريف كنيد. با پدرتان مشغول كار شديد در ........

ج ـ نه محصولات جهان.

س ـ زهابيان. ...................

ج ـ نه خريديم از او. از آنها خريديم. بله به هر حال، خانم اول من كه با ايشان ازدواج كردم، نمي‌دانم آيا واقعاً حق دارم كه اينجا اسم‌شان و فاميل‌شان را بياورم يا نه؟ 

س ـ مي‌توانيد بياوريد و بعد مي‌توانيد بگوييد محفوظ بماند.

ج ـ بله من ميل دارم كه محفوظ باشد ولي ايشان از فاميل آقاي سهيم بودند.

س ـ از فاميل سهيم.

ج ـ برادرزادة يعقوب سهيم. 

س ـ آها.

ج ـ دختر حبيب سهيم. ازدواج ناجوري بود. خودم را هيچ، مسائلي كه ديدم از مادر ايشان، خودشان اينها، به پدرم گفتم كه برو اين برنامه را خاتمه بده. نرفت........ براي اين كه نامه‌هايي هم رسيد به ما كه نشانگر اين بود كه مادرش يك مقدار زياد آدم عوضي‌اي است. نه اين كه بگويم مسئلة نجابت يك آدم چيزهايي كه بود. و همين باعث اين شد كه من به پدر گفتم كه نه من با اين ترتيب نمي‌توانم با اينها ازدواج، با اين دختر ازدواج بكنم براي اين كه اولاً اراده‌اي ندارد، مغزش به اصطلاح تو دهن مادرش است و مادرش هم زياد منطقي نيست. گفت مي‌دوني اين حرف‌ها كه مي زنند تو ........... آن دختر نامزد داشته نامزدي‌اش را فسخ كرده بود. گفت بين پسرها و دخترها وقتي كه يك اتفاق مي‌افتد خيلي چيزها براي دختر مي‌گويند خيلي چيزها براي پسر مي‌گويند، فلان از اين صحبت‌ها. گفتم خوب حالا مي‌گويند نمي‌گويند به من چه مربوط است، اين چيزي است كه من خودم ديدم قضاوتم، فكر مي‌كنم درست است. گفت بيا برويم پيش حاخام يديديا، ايشان وارد جريان است و مي‌داند جريان چيست و از او حقيقت را مي‌پرسيم. ما هم تازه آمده بوديم تقريباً يكسالي و فكر مي‌كرديم كه حاخام يديديا جاي نوشه عمران نوشته. رفتيم. ايشان گفتند نه آقا مبارك است مبارك است، دختر خيلي خوب است بيخود مي‌گويند و فلان و از اين حرف‌ها. پدرم به من گفت ديدي؟ گفتم والله نمي‌دانم ولي آن چيزي كه من خودم ديدم از اينها هنوز هم برنگشتم. به هر حال، روي مسائلي كه شخصي بود بين من و پدرم، يكجا حرفش را گوش نكرده بودم و ضررش را خورده بودم گفتم خوب بگذار حرفش را گوش كنم ديگر چاره چيزي، اين دفعه گوش كردم. آنجا كه نبايستي گوش مي‌كردم گوش كردم، اينجايي كه بايستي گوش مي‌كردم گوش نكردم. به هر حال، درست برعكس بود. قبول كرديم و رفتيم ازدواج كرديم ولي نمي‌دانيد شما من نمي‌توانم تعريف كنم براي شما كه چه نامردي‌ها و چه ناراحتي‌هايي براي من فراهم كردند اينها. شرم‌آور است واقعاً. از اتهام دزدي مي‌گيريم به من زدند اينها، اتهام كتك، اتهام فلان. ده‌ها پرونده براي من درست كردند. ده‌ها بار مرا كشاندند آوردند به كلانتري و بردند تو كلانتري. رشتة كار از دست من رفت بيرون. باور كنيد كه شما مي‌گوييد چرا مغازه را فروختي؟ ما مغازه را فروخيم در حدود چهارصد پانصد هزار تومان پول نقد ما داشتيم از بين رفت به خاطر اين اختلافي كه بين من افتاد و يك پايم تو دادگستري يك پايم بچه‌داري. براي اين كه بچة 9 ماهه پسر من كه 9 ماهش بود آورد گذاشت پشت دكان و رفت. بسيار... نمي‌دانم. اگر بخواهم صحبت بكنم خيلي به درازا مي‌كشد. ولي به هر حال، يكروز بازپرس به من گفت كه آقاي پاياب اين براي شما خانم زن نمي‌شود، چرا شما اين را طلاق نمي‌دهيد؟ گفتم مي‌دانم خودم هم. ولي شايد براي بچه‌ها مادر بشود.

س ـ چند تا بچه داشتيد؟

ج ـ دو تا پسر. دو تا بچه داشتم.

س ـ آها.

س ـ چه سالي...؟

ج ـ ما در سال، من در سال 39 با ايشان ازدواج كردم در سال 44 و 45 طلاق دادم. بله.

س ـ حالا در اين مدت كار آزاد داريد فعاليت اجتماعي هم نداريد.

س ـ نه ديگر فعاليت اجتماعي ديگر ندارند.

ج ـ نه ديگر من ......... مي‌شود و كار آزاد شدم بله ولي خوب اينها از بين رفت، تمام اينها رفت و روزي رسيد كه ما ديگر اين مغازه را هم كه فروختيم نصف شده و .............. ديگر نيستند و من ديدم كه من سربار پدر هستم. به پدرم گفتم باباجون من ............ نمي‌شود و بايد بروم براي خودم فكري بكنم. دومرتبه آمديم بانك. اين شد كه دومرتبه برگشتم بانك،

س ـ بازرگاني.

ج ـ بانك ايران و انگليس تو خيابان سعدي.  مقدم‌مان را گرامي داشتند براي اين كه آنجا ديگر هم زبان فرانسه مي‌دانستم و هم زبان انگليسي، هم سوابق بانكي. مقدمم را گرامي داشتند. 

س ـ آن آقاي بنايان كه اسم مي‌آوريد آنجا بود مثل اينكه؟

ج ـ آقاي بنايان تو بانك شاهي هم بود.

س ـ و تو اين بانك هم بود.

ج ـ تو اين بانك هم بود بله. 

س ـ آن آقاي بنايان كه گفتيد برادرش هم اينجاست؟

ج ـ در شيكاگو بود ايشان.

س ـ نه اين آقاي بنايان .............

ج ـ سال استخدام در بانك ايران و انگليس 1343 تا سال 1350 آنجا بودم. در آنجا هم اين خانم خيلي نمايشات براي ما داشت خيلي ناراحتي مي‌كرد. آنجا يك دكتري بود به نام دكتر اهري دكتر امامي اهري وكيل ما بود. آمد بين ما سازش بدهد ولي نتوانست سازش هم نكرد و عاقبت ........ و رفتند پيش همين شعبان جعفري كه ايشان چاقو بزند به ما.

س ـ اي بابا!

ج ـ ما را تهديد كردند، تهديد بكنند. خوشبختانه ............. در عين حالي كه حرف‌هايي برايش مي‌زنند ولي يكي را فرستاده بود كه سئوال بكند كه كي هستم من، كي نيستم، چكاره‌ام، ........ راست مي‌گويند دروغ مي‌گويند؟ دوستي اينجا داشتيم ارمني كه اتفاقاً ورزشكار بود مي‌شناختش گفت نه آقا اين را مي‌شناسم پيش ما كار مي‌كند. خانمش خيلي حتي كمپلكس چيز است. تمام شد. ما مجبور شديم مسئله را رجوع كرديم به حاجي حبيب. مرحوم حاجي حبيب القانيان. ايشان رسيدگي كردند. قبل از ايشان البته آقاي مرتضي ني داود حَكَم قرار گرفتند از طرف دادگاه و به‌نفع من حكميت صادر كردند. ولي خوب فايده اي نداشت ........ وقتي كه زن نخواهد بيايد زندگي بكند .................و اين بچه‌ها واقعاً خيلي من زجر بچه‌ها را كشيدم.

س ـ با شما ماندند بچه‌ها؟

ج ـ بچه‌ها با من بودند. او اصلاً، اصولاً حس مادري نداشتند، حس مادري داشت كه اصلاً اين وقايع اتفاق نمي‌افتاد. واقعاً به شما مي‌گويم. مي‌دانيد گربه هم حتي كه مي‌گويند بي‌عاطفه ترين حيوانات است اگر يك بچه‌اش اگر چيزي باشد از ............... با دندان براي ........... مي‌گيرد ولي اين نداشت. به هر حال، 

س ـ 39 ازدواج كرديد 50 جدا شديد؟

ج ـ 39 ازدواج كرديم 45 سوا شديم.

س ـ بله درست است.

س ـ در سن بزرگي ازدواج كرديد شما؟

ج ـ سي و سه سالگي.

س ـ سي و سه ساله...........................به بعد؟

ج ـ بعدش. 

س ـ در آن دوره پايانيير بوده.

(نوار دوم)

ج ـ اينها در اثر اين كه مادر نبوده برايشان مسائل يك مقداري مسائل رواني دارند.

س ـ نوار دوم صحبت با آقاي نورالله پاياب را ادامه مي‌دهيم. بله مي‌فرموديد.

ج ـ حاجي حبيب به هر حال قضاوت كرد بين ما. يعني آقاي گفتم آقاي مرتضي ني داود آمدند ...... پرونده‌ها را از اول مدت چهار ماه پنج ماه طول كشيد، تمام پرونده‌ها، تمام زندگي، تمام هر جا كه مي‌شد رفتند آمدند. به هر حال، ايشان هم هم به جدايي دادند و مجبور شديم جدا بشويم. هرچند بود به ايشان داديم گذشت كرديم. هيچ هم از آنها ديگر نخواستيم. يك مقداري هم پول به ايشان داديم. تنها شرطي كه ما كرديم اين است كه اين افراد اين خانم در تهران باقي نماند. تنها شرط من همين بود. هيچي ديگر نگرفتم. يك مقداري هم پول خواستند كه بهشان داديم كه هزينة مسافرت بروند چون اين بچه‌هايش را كه نمي‌خواست، بچه‌ها را كه نمي‌خواست ببيند. هر هفته و يا هر ماه و هر روز يك پاسبان و يك كلانتري، يك آبروريزي ديگر. گفتم آقاي حاجي من هيچي نمي‌خواهم فقط همين. هر چه هست ........... ................ پنجاه هزار تومان از اين چيزهايي كه خوب هر اسرائيلي براي زنش مي‌برد ديگر از اين چيزها، گفتم من كاري ندارم. مسئله‌اي نبود برايم مسئلة مالي برايم مطرح نبود. 

شما اين را طلاق نمي‌دهي؟ وقتي مي‌گفتيم بيا طلاقت را بگير برو، نمي‌آمد. توجه مي‌فرماييد. اينها يك فقط برنامه داشتند كه حالا مجبور مي‌شوم بگويم نمي‌خواستم اين را بگويم. اينها يكي ديگر از اقوام‌شان را به اتهام دزدي انداخته بودند توي زندان، يك خواهري داشتند شل بود اين خواهرش را دادند به يك مردي، اين مرد هم يك مقداري پول داد آمده بود وقتي كه پيراهنش ديد يكي دو تا شده بود ديگر اين زياد به اين لطفي نداشت. اينها اين برنامه را ريختند او را انداختند زندان و توي زندان بهش گفتند اگر مي‌خواهي بيايي بيرون، مثلاً فرض كن كه صد هزار تومان يا پنجاه هزار تومان، شصت هزار تومان چك يك چيزي به من بده، بيا بيرون. هر وقتي كه اين آمده بود بيرون ديگر تا كوچكترين بي نظمي مي‌كرد اين شوهر، فوري چك را نشانش مي‌دادند آنوقت ساكت مي‌شد شوهر. اين يك همچين برنامه‌اي را دنبال مي‌كردند براي من.

س ـ آها.

ج ـ گفتم من با آن فرق دارم. اين حرف‌ها اين صحبت‌ها يعني چه. به هر حال ديديم فايده‌اي ندارد ديگر طلاقش داديم رفت پي كارش. حالا شما فكر كنيد ببينيد چه طايفه‌اي بودند.

س ـ ...... شما ساكت نمي‌شديد كه اين بلا را سرتان بياورند.

ج ـ من آقاي چيز شايد بگوييد كه تنها به قاضي مي‌رود. ولي جداً به تو مي‌گويم در شوهر بودن و نظم و ترتيب و رعايت هر چيزي كه فكر بكنيد، من نمونه بودم براي خودم. هيچ نوع چيزي نداشتم. هيچ نوع. كوچكترين. شما فكر كنيد كه تخطي‌اي بكنم يا خلاف اصول زناشويي رفتار بكنم در من وجود نداشت به هيچ وجه.

س ـ خوب در دوراني هم اقدام به ................

ج ـ وقتي كه آدم ازدواج مي كند، ازدواج چيز ديگر است براي من خانم..... اين هم داستان طلاق بود.

س ـ شما حالا هنوز داريد بانك ايران و انگليس كار مي‌كنيد.

ج ـ من در بانك ايران و انگليسم تا 1350. 1350 با آقاي دكتر علي‌آبادي كه رئيس بانك رفاه كارگران بود فرستاد عقب يك نفر را مي‌خواست كه در بانك رفاه كارگران ادارة خارجه تأسيس بكنند. و بنده پيشنهاد شدم براي اين مسئله. بسيار پيشنهاد جالبي بود. فقط به شما اين را بگويم بانك رفاه كارگري يك بانكي بود كه فقط براي كارگرها وام مي‌داد كه خانه بخرند يا عروسي كنند يك همچين چيزهايي، هيچ چيز ديگري نداشت. البته تمام بيمه‌هاي اجتماعي يك مقدار زياديش مال بانك رفاه كارگران بود. و اصولاً زير نظر وزير بهداري انجام وظيفه مي‌كرديم ما. مرا از اين جهت انتخاب كرده بودند كه قدرت اداره كردن را در بانك ايران و انگليس ديده بودند، ابتكاراتي كه من آنجا به خرج داده بودم ديده بودند. براي بانك ايران و انگليس هم خيلي سخت بود كه مرا از دست بدهد. حقوقم را بردند بالا از هزار .......... رسمي تقريباً دوبرابر كردند ولي من آتيه‌ام را توي بانك شاهي نديدم. به همين دليل آن پست را قبول كردم در حاليكه يك نفر شما فكر كنيد كارمند ادارة خارجي كه بداند ارز چيست، ليره چيست، دلار چيست، نداشتند. دست خالي خالي يك نفره آمدم و اين را يكي از افتخارات بزرگ زندگيم مي‌دانم. ادارة خارجه بسيار آبرومند و شيكي را تأسيس كرديم.

س ـ كجا بود اين بانك؟

ج ـ بانك رفاه اول روزولت. اول خيابان روزولت بود.

س ـ روزولت و؟

ج ـ روزولت و تخت جمشيد. بالاتر از يك ريزه مي‌آمدي بالاتر روبروي سفارت آمريكا. سال 1350 بود من رفتم آنجا و اين برنامه را پياده كردم. فرم و همه چيز گذاشتيم و با بانك‌هاي مختلف آمريكايي، بانك‌هاي همه جاي دنيا .............. اينها را تعيين كرديم شروع كرديم به كار كردن. يك تعدادي از تجار هم كه با ما آشنايي داشتند آمدند آنجا از ما استقبال كردند، كارشان را سريع انجام مي‌داديم. سال اول يك شعبه هم زديم دو تا شعبه زديم يكي تو بازار يكي بوذرجمهري. سال‌هاي بعدش هم در جاهاي ديگر اصفهان و شيراز و اين جاها مشهد و اينها تبريز زديم. و يك داستاني مي‌خواهم اينجا بگويم بد نيست. كارمندي ما داشتيم آنجا اين كارمند يك خانم بسيار خوشگلي بود. در ضمن شوهرش سرگرد شهرباني بود، پدرش هم استاندار كرمان بود.

س ـ يكي از چيزهاي جالب كه اين زن‌هاي خوشگل همه زن ارتشي مي‌شوند.

ج ـ فوق العاده. بله خوب. خيلي هم خوشگل فوق العاده كه اين به خاطر همين خوشگلي‌اش هر كاري دلش مي‌خواست انجام مي‌داد مي‌كرد. من كه ادارة خارجه را تأسيس كردم من اين حرف‌ها سرم نمي‌شد ما مسئوليت داريم در مقابل .......... در مقابل مردم. يك مرتبه مثلاً ساعت ظهر، ده و نيم يا ساعت يازده خانم ميلش مي‌كشيد كه مثلاً ميوه بخورد. ميز را مي‌گذاشت وسط سالن معاملات هر چه دختر هم بود، زن‌هاي تايپيست و ماشين نويس اداره را جمع مي‌كرد مي‌نشستند و كارد و چنگال مثل اين كه الان اينجا ما يك همچين ميزي داريم، دور و بر مي‌نشستند و هرهر خنده و بگو و فلان و اين صحبت‌ها. يكي دو مرتبه به اين خانم گفتم خانم اين كار صحيح نيست. شما نبايد اين كار را انجام بدهيد. گفت خوب آقاي پاياب چيه داريم ميوه مي‌خوريم. گفتم بله شما ميوه مي‌خوريد من نمي‌گويم ميوه نمي‌خوريد، ولي اين كار اينجا جايش نيست. حرف مرا گوش نكرد. 

س ـ ..................

ج ـ علاوه بر اين، نه علاوه بر اين كه خودش كار نمي‌كرد، توجه فرموديد؟

س ـ بقيه را هم .........

ج ـ ديگران را هم نمي‌گذاشتند كار بكنند. بلافاصله من يك حكم دادم بهشان در اختيار كارگزيني گذاشتمش، بلافاصله ها! و اخطار دوم را كه دادم ديدم فايده ندارد گفتم خانم، فردا صبح آمد گفتم جاي شما اينجا نيست تشريف ببريد ادارة كارگزيني. گفت اِوا! گفتم اِوا ندارد خانم. ......... گفت يعني بروم آنجا؟ گفتم بله برويد آنجا، آنجا به شما مي‌گويند شما برويد كجا كار بكنيد. ديگر شما اينجا كاري نداريد. رفتند آنجا. تلفن‌ها شد، اين بيا آن برو فلان، آقا بيا چيزت را پس بگير، نمي‌دونم، نمي‌دانيد چه بساطي براي ما درست كردند كه ما اين را گذاشتيم در اختيار كارگزيني. گفتم خيلي خوب اگر شما مي‌خواهيد اين برگردد بيايد اينجا اين استعفاي بنده. واقعاً هم استعفا مي‌دادم. كار اين مسئله به اين سادگي به مجلس شورايملي رسيد. مطرح كردند كه بانك رفاه كارگران با پول كارگرها دارد ارز مي‌خرد و مي‌فروشد و فلان و اين صحبت‌ها. يك چيزهايي به آقاي دكتر علي‌آبادي بستند. آقاي دكتر علي‌آبادي را استيضاح كردند و رئيس وزير بهداري را استيضاح كردند. كار عجب بيخ گرفت سر خاطر اين خانم. به من آمدند گفتند گفتم من امكان ندارد اين خانم اگر بيايد تو اين قسمت من امكان ندارد بمانم. به هر حال حريفم نشدند. اين جريان گذشت. من به بچه‌ها به كارمندهايم گفتم كه شماها اينجا مسئوليت داريد. من مسئوليت دارم. اگر يكي از شما يك حسابي را دير باز كنيد و تاجر مي‌تواند از شما شكايت بكند و از شما طلب خسارت بكند. 

بعد از هفت هشت ماه ديگر رفتند از دست ما شكايت كردند كه آقا اين آقاي پاياب اصلاً به حال ما توجهي ندارد.

س ـ ندارد يا دارد؟

ج ـ توجه ندارد. ما را آقاي دكتر محسن آشتي كه معاون بانك بود بالا خواست، گفت آقاي پاياب يك همچين شكايتي از شما شده، حالا شما يك دستي به سروگوش اينها بكشيد. گفتم مي‌فرماييد بنده چكار بكنم؟ بيايم آن ميزي كه اينجوري گذاشته بنده هم آنجا بنشينم هرهر بگويم بخندم يا فلان؟

س ـ يا پست شان بدهيد.

ج ـ من اهل اين حرف‌ها نيستم و نخواهم بود. اگر شما مي‌خواهيد كه اين جا كسي دست به سروگوش اينها بكشد من نيستم خداحافظ. 

س ـ پليز دو ....... يور اَس!.

ج ـ بعد كارمندها را مثلاً فرض كنيد يك خانمي بود آنجا يك خانم ديگر بود اين دخترخانم اين حساب كوچكي دادم به او يواش يواش كار بكند چون كارمندهاي من كارمندهاي ارزي نبودند بايد به تدريج من اينها را.

س ـ تربيت مي‌كرديد.

ج ـ تمرين مي‌دادم.

س ـ و شما هم خوب مجرد بوديد آنموقع.

ج ـ نه من آنموقع زن داشتم ديگر. من آنموقع زن داشتم.

س ـ آن خانم چون اذيت‌شان مي‌كردند اصلاً حوصله زن‌هاي ديگر را نداشتند.

ج ـ نه مي‌آمدند مي‌رفتند حالا كاري نداريم مسئله اي نبود. البته من ازدواج كردم مجدداً با وجودي كه ايشان هنوز طلاق نگرفته بود. اين كه ايشان حاضر شد تا طلاق هم بگيرد... اين بود كه من ازدواج مجدد كردم. البته ازدواج قانوني اسرائيلي. من .........................

س ـ آخر مي‌شود دو تا زن داشتيد.

ج ـ چهار تا مي‌توانيد داشته باشد اسرائيل، چهار تا زن داشته باشد.

س ـ اسم خانم‌تان چيست؟ اسم خانم دوم‌تان چي بود؟

ج ـ خانم دوم بنده مهدي‌زاده هستند فاميل‌شان مهدي‌زاده است. 

س ـ اصفهاني است؟

ج ـ نه. نه. اينها اهل كرمانشاه و آنطرف‌ها هستند. علي الحال، شكايت رفتند كردند اينجا به جايي نرسيد. طوري ما رفتار كرديم آنجا قدرتي نشان داده بوديم كه ساير روساي بانك‌ها، روساي قسمت‌هاي همان بانك مي‌گفتند اگر چيز بكني اينجا زياد حرف بزني ما مي‌فرستيمتان ادارة خارجي. مي‌ترسيدند مي‌دانيد آنجا. البته قدرت نشان دادن نه اين كه من اذيت‌شان مي‌كردم، كار از آنها مي‌خواستم. مي‌گفتم تو قدرت كار كردن داري. همين دختر كه به من گفت چرا يك حساب دادي، دو تا حساب من ديگر نمي‌توانم كارش را بكنم. هشت تا حساب مختلف را من دست اين دختر دادم. خدا شاهد است هشت تا حساب. بعد از يكسال، يكسال و نيم، يكروز ديدم يك دسته گل هم برداشته آورده آقاي پاياب من خودم شخصاً نمي‌دانستم كه اين قدر قدرت دارم. ممنونم از شما. 

س ـ مي‌دانستند يهودي هستيد؟

ج ـ آره. همه‌شان مي‌دانستند. من هيچ جا هيچ استخدامي در هيچ جا باشد گوييم بودند همه‌شان مي‌دانستند كه من ايسرائلم. يكي از چيزهاي كارهاي من يك خصوصياتي كه در من هست يعني رعايت مي‌كردم نمي‌خواستم به من بگويند جهود. چون ما مشهوريم به اين كه آدم لاابالي هستيم، پول پرست هستيم، كثيفيم، درست نمي‌شويم. شيك‌پوش‌ترين شما كسي كه پيدا مي‌كرديد تو بانك من بودم. در تمام مدت در همه بيست و نه سال خدمتي كه من مي‌كردم. هميشه. پيراهنم هر روز عوض مي‌شد، كراوات دي مي‌زدم، مشخص و معين بود اصلاً به من مي‌گفتند شيك‌پوش حقيقي تو همه. چرا؟ نمي‌خواستم ايسرائلي هيچ گونه نقطه ضعفي داشته باشد. نمي‌خواستم بگويند ايسرائل ترسو است. قدرت من ناشي از اينها بود. يكي ديگر اين كه هر جا كتاب يا چيزي مي‌ديدم معلوماتم را مي‌بردم بالا. هيچ وقت نمي‌گذاشتم در يك سطح باقي بماند. بانك تقريباً مي‌شود من ده تا بانك دولت ايران از بانك‌هاي آلماني بگيريد، بانك لندن بگيريد. چهار تا پنج تا بانك در بانك اف امريكا، حتي ژاپن، دوره‌ها را ديدم رفتم تويشان عملاً كار كردم. چيزهاي بانكي‌شان را داشتم. هيچ حافظه‌اي شما پيدا نمي‌كرديد كه تمام مشخصات بخشنامه‌هاي بانك مركزي ايران را از حفظ باشد يا بداند جز من. به همين دليل هميشه هم از من مي‌خواستند كه در چيز بخشنامه‌هايي كه مي‌خواستند صادر كنند شركت كنم..........

نماينده‌شان نمايندة بانك بودم هميشه در اتاق بازرگاني، در صنايع، كلاس‌هاي درسي من مي‌گذاشتم برايشان. و چقدر اين كلاس‌ها خوب بود و چقدر خوششان مي‌آمد. و چقدر به نفع‌شان بود چون نمي‌دانستند اطلاع نداشتند. يارو رئيس كارخانه‌اي بود در حدود مثلاً هشتصد ميليون دلار، هشتصد ميليون دلار! رئيس قسمت كارخانه است مي‌خواهد جنس وارد كند، اينها اغلب سرشان كلاه مي‌رفت نمي‌دانستند چه جوري جنس وارد كنند، چه مراحلي را بايد انجام بدهند، چگونه بفهمند كه اين آقا دزد است اين يكي دزد نيست. اين يكي جنس را حمل مي‌كند، آن يكي حمل نمي‌كند. تمام اين فنون اينها تمام اعتبارات، اسناد، تمام ضمانت‌نامه‌ها، تمام بيمه نامه‌ها، همه اين چيزها در كلاس‌هاي من تدريس مي‌شد. هنوز هم كتاب‌ها، يادداشت‌هايي كه دارند در آن كلاس‌ها درس مي‌دهند. نوشته‌هايي دارم اتفاقاً گذاشته بودم بياورم اگر خواستيد يك موقع چاپ بكنيد نوشته‌ها هست.

س ـ كتاب هم چاپ كرديد؟

ج ـ كتاب هم چاپ شد بله.

س ـ .................

ج ـ يعني كتاب من دورة، به آن مي‌رسيم، زماني است كه الان من به آن مي‌رسم در بانك صنعت و معدن بود. آنجا داستان خيلي جالب است. اجازه بدهيد به تدريج برسيم. بله اين خاطره‌اي كه من با آن بانك رفاه كارگران دارم. يكي اين بود كه آن دخترخانم با تمام قدرتش نتوانست بالاخره برگردد به جايش. و يك روز دكتر علي‌آبادي همه روساي قسمت‌ها را حتي شهرستان‌ها كه مي‌آمدند از شهرستان‌ها بانك رفاه كارگران در حدود دويست دويست و پنجاه تا شعبه داشت، مي‌آمدند آنجا هر ماهي يا دو ماهي يكبار جلساتي مي‌گذاشتند روسا مي‌آمدند. مرا خواست آنجا گفت من نمي‌دانم يك آقايي، يك آقايي را نشان داد آنجا، گفت اين آقا يك شعبه دارد سه تا چهار تا كارمند دارد هر روز خدا اين مزاحم بنده است و هي سئوال مي‌كند هي جواب مي‌كند. اين مرد اينجا نشسته با شصت و پنج تا هفتاد تا كارمند و صد و بيست تا كارگزار خارجي و غيرذالك يك مرتبه نشده از اين پله ها بيايد بالا از من سئوالي داشته باشد من اين را چكار بكنم؟ و واقعش همين بود. يكي از اشخاصي بودم كه اشكالات خودم را خودم رفع مي‌كردم. نمي‌خواستم مزاحم كسي ديگر بشوم. و موفق هم بودم. يكي اين مسئله يكي هم آن كه به شما گفتم، مسئلة بانك رفاه كارگران. تا اين كه دكتر علي‌آبادي رفت و دكتر مجيدي جايش آمد. آقاي دكتر مجيدي آمدند يك روز به من گفتند كه آقا پاياب شما پنج هزار و پانصد تومان حقوق مي‌گيريد چهار هزار تومانش را داريد بابت قسط وام و خانه مي‌دهيد، هفت سر هشت سر عائله خودت زنت پدرت مادرت فلان بچه‌ها، چگونه شما زندگي‌تان را مي‌گذرانيد؟ به ايشان گفتم كه چه كنم بنده پيش شما آمدم اضافه حقوق به من نداديد. هر وقت آمديم گفتيد ما محل نداريم بيش از اين بدهيم. بنده با اطلاع مدير عامل قبلي در دو شركت ديگر كار مي‌كنم كه هيچ كدام از آن شركت‌ها هم در اينجا حساب ندارند. چون بايستي بود ما طبق قانون اطلاع مي‌داديم بعد از ظهر اگر جايي كار مي‌كرديم. و از ساعت تقريباً چهار پنج بعدازظهر تا هفت بعدازظهر يك شركت ديگر كار مي‌كردم. از ساعت هفت تا ده، ده و نيم يك شركت ديگر كار مي‌كردم، امور ارزي امور تجارتي‌شان را انجام مي‌دادم و ترجمه. ضمناً كارهاي بيمه مي‌كردم. خودم يك مقداري در قسمت آهن شريك بودم با يكي دو نفر از دلال‌هاي واسطه به آنها مي‌فروختيم به تجار. زندگي‌ام را تا مي‌كردم و خيلي درآمد خوبي هم داشتم، درآمد خيلي قانوني و خيلي مفيد. هيچ وقت هم نشد كه من يك دينار يك دلار از حساب بانك پس و پيشي بشود يا در زماني كه من رئيس قسمت بودم يا اداره‌اي را انجام مي‌دادم اتفاقي بيفتد. هيچ وقت نشد. به همين دليل هم وقتي كه انقلاب شد تمام افرادي كه اقليت مذهبي بودند را از رئوس رياست ادارة خارجي يا امور ارزي به‌طور كلي بركنار كردند. تمام پرونده‌ها را رسيدگي كردند يكي دوتاشان زندان رفتند. از آن جمله آن رئيس شعبة بانك صادرات بود، يادم نيست اسمش يادم رفته، او را هم اندختند به زندان. فقط من بودم و آقاي سليمان‌زاده خدا بيامرز كه كوچكترين لكه‌اي، كوچكترين چيزي در كار ما نبود چون من شش تا بانك را پشت سر گذاشته بودم وقتي انقلاب شد. به آن مي‌رسيم الان.  اگر خسته شديد ميل داريد زمان ديگر داشته باشيم؟

س ـ نه هنوز فرصت داريم يك بيست دقيقة ديگر فرصت داريم.

ج ـ فرصت داريم. من سعي مي‌كنم كه تند تند اينها را انجام بدهم. 

به اينجا رسيديم گفت چكار مي‌كني؟ گفتم به هر حال من اين وضع من است، در همين حال آقاي دكتر رام فرستادند عقب بنده از بانك عمران، آجودان شاه.

س ـ آها.

ج ـ مذاكراتي انجام شد و تقريباً مي‌خواهم بگويم حقوقي كه من مي‌خواستم به من دادند و من استعفا دادم از بانك رفاه كارگران. ايشان هم موافقت كرد آقاي دكتر مجيدي ولي ده روز يا پانزده روز مانده بود كه چون من بايستي شصت روز قبل از اين كه بانك را ترك بكنم يا استعفايم را بدهم رسماً تقاضاي استعفا مي‌دادم، شصت روز قبل. اين كار انجام شده بود. گفت نه آقا من نمي‌گذارم شما برويد. گفتم من جاي ديگر استخدام شدم تعهد اخلاقي دارم كه بروم. به هر حال، ما نامه مجدداً نوشتيم كه طبق قوانين بانك، قوانين استخدامي و استعفاي من مدت شصت روز من تمام شده، از امروز ديگر خودم را كارمند بانك نمي‌دانم. تمام دفاتر را از حالا تحويل معاون خودم آقاي سيروس آگاه مي‌دهم. و همين كار را هم كردم. رفتم بانك عمران. دو سه ماهي از اين جريان گذشته بود يك روز ديدم دكتر رام مرا خواسته. آقاي پاياب شما يك اختلاف بزرگي ايجاد كرديد بين ما و بانك رفاه كارگران. مي‌خواهيد برگرديد آنجا؟ گفتم شما چه نظري داريد؟ گفتم من به‌هيچ وجه مايل نيستم شما برگرديد ولي مي‌خواهم ببينم ميل خود شما چيست؟ گفتم اگر ميل داشتم كه بمانم كه استعفا نمي‌دادم. گفت به هر حال ما از اينها پول مي‌خواستيم جلوي پول ما را گرفتند پول نمي‌دهند، هشتاد ميليون تومان ما پول از اينها مي‌خواهيم.

وام مي‌خواستند بگيرند براي مخارج‌شان. گفتم ميل شماست اگر شما قضيه‌تان با رفتن من حل مي‌شود من حرفي ندارم ........... گرفتاري داشته باشيد. رفت تو فكر و گفت نه آقاي پاياب من نمي‌خواهم شما از اينجا برويد. چون مرا خواسته بود و يك اداره‌اي مي‌خواست درست كنم ادارة خارجه، طبق ضوابط بانك‌هاي آمريكايي مثل مثلاً حتي به من گفت، گفت طبق چيس‌منهاتان، همچين ادارة خارجه براي من تأسيس كني. الان ديدم آنجا موفق بودي بانك رفاه كارگران، سال اول هشت ميليون تومان، سال دوم بيست و چهار ميليون تومان ادارة خارجه‌اش سود داده بود. كل سود بانك دوازده ميليون تومان بود همش سال اول. كه هشت ميليون تومانش را ادارة خارجه داده بود. به هر حال، من ديگر ماندم آنجا و رسيدگي‌هايي كه من كردم در بانك عمران خيلي جالب است. همان دو ماه يا سه ماه اول وقتي كه من رسيدكي كردم ديدم كه اينها هر چه تراولرز چك خريدند هيچ كدام را نفرستادند براي وصول. در حدود نُه ميليون دلار حساب كردم نُه ميليون دلار تراولرز چك ظرف يكسال، يكسال و خورده‌اي آن آقاي رجب‌زاده كه رئيس قبلي بود تُرك هم بود هيچي سرش نمي‌شد، اينها را همين‌طور انبار كرد توي يك اتاق ريخته بود زير دست و پا. باباجان آخر اينها را بفرستيد برود پولش برگردد. شما دلاري هفت تومان و نيم كه حساب بكنيد نُه ميليون مي‌دانيد چقدر مي‌شود؟ در حدود هفتاد هشتاد ميليون تومان مي شود. آمدم گزارش دادم به آقاي چيز گفتم تو مي‌گويي هشتاد ميليون تومان مي‌خواهي اينجا هفتاد ميليون تومان حالا پولت اينجا ريخته، اينها هيچ كار دست نزدند به اينها. يك اكيپي گرفتيم خلاصه، پنج شش نفر، صبح، بعدازظهر، خودم هم بالاي سرشان تمام اينها را بايستي اول پُلي‌كپي آنزمان مي‌كرديم اينها را كه داشته باشيم اگر گم شد، فرستاديم به بانك‌هاي مختلف دلار، نمي‌دانم، فلان غيرذالك اينها همه را فرستاديم. اين پول‌ها به‌تدريج وصول شد آمد.

س ـ چه سالي است اين؟

ج ـ سال....

س ـ سال شصت و پنج هفتاد است؟

ج ـ تا 54 بانك رفاه كارگران بودم. بانك عمران استخدام سال 1354.

س ـ 54.

ج ـ اين يكي از برنامه‌هايي بود كه ما پياده كرديم. ضمن رسيدگي‌ها يكروز من نامه‌اي از بانك كمرسكن به دستم رسيد كه دويست هزار مارك آلمان شما به ما بدهكاريد، ما به شما داديم شما فروش كرديد و اين پولش به ما برنگشته. من رسيدگي كردم اين را، اينها را كه مي‌گويم برايتان به‌خاطر يك مسئله‌اي است كه بايد نتيجه‌گيري بكنم. رسيدگي كردم ديدم كه اين آقايي كه توي شعبة هتل هيلتون يك شعبه داشت آنجا بانك عمران،

س ـ آها.

ج ـ مسافرها كه مي‌آمدند ارز خريد و فروش مي‌كردند، تراولرز چك به آنها مي‌داد، ....... مي داد. با ايشان مكاتبه كردم صحبت كردم گفت من اين را فرستادم بيخود مي‌گويند. گفتم طي چه سندي شما پول اينها را فرستاديد؟ سندش را به من بدهيد. نتوانست امروز فردا كرد و يك ده پانزده روزي از اين جريان گذشت و جريان را من گزارش دادم به بازرسي. بازرس فرستادند و رفتند آنجا. آره بازرس بعد از ده روز پانزده رفت گزارش دادند كه ما رفتيم دفاتر ايشان را رسيدگي كرديم درست است صحيح است اختلاسي وجود ندارد. تعجب كردم. من جريان را پيگيري كردم چيز بازرسي‌اش را گذاشتم كنار. البته تا خودم ........ فرصتي كردم گذاشتم گفت آقا پاياب شما حتماً اين را پيدا كنيد ببينيد جريان چيست. با اعتماد به اين كه دكتر رام دلش مي‌خواست كه پيدا بشود من پيگيري كردم. فشار آوردم گفتم آقاي فلانكس من گزارش بازرسي را قبول ندارم به دليل اين كه اين آقايان تمام سندها تمام تراولرز چك‌هايي كه شما فروختيد عكسش را و پرونده‌اش را براي من فرستادند، فتوكپي‌اش را، چگونه مي‌توانم من قبول كنم، نمي‌خواهم قبول كنم. شما ظرف پانزده روز بهشان مهلت مي‌دهم كه سند مربوط به اين را براي من بفرستيد. خوب، سند مي‌زند بانك بين شعب سند مي‌زنند. تا سند نزنند نمي‌شود. گفتم يا سندش يا تاريخش را به من بگوييد كجا شما انتقال داديد؟ گذشت جريان. پانزده روز هم گذشت و يكروز توي كميتة اعتبارات نشسته بوديم آقاي نادري هم رئيس كميته بود. چون اينها ضبط مي‌شود من اسم مي‌برم كه مستند باشد فكر نكنند چيز. آقاي نادري رئيس كميتة اعتبارات بود. آقاي مساوات بود. دكتر مطهري بود كه معاون بانك بود. آقاي مساوات رئيس بازرسي بود. يكي دو نفر ديگر خاطرم نيست. بنده هم آنجا شدم نمايندة ادارة خارجه بودم كه اعتباراتي احتياج داريم بدهيم مطرح كنند. تلفن زنگ زد. من ديدم كه آقاي نادري مشوش شد و ناراحت شد و اينها. گفتم چه بوده آقاي نادري؟ گفت از هتل چالوس تلفن كردند كه كارمند شما خودكشي كرده و يك نامه از خودش باقي گذاشته. كدام كارمند؟ مشخص شد كه همين كارمندي كه بنده تحت فشارش گذاشتم كه سند را بده و نداده بود.

س ـ آها.

ج ـ من نمي‌دانستم كه كار به اينجا مي‌رسد والا شايد اين فشار را نمي‌آوردم، شايد طور ديگر رفتار مي‌كردم، ولي خيلي متأثر شدم كه حقيقتاً چون زن داشت، بچه داشت. و نامة مفصلي هم نوشته بود منجمله اعتراف كرده بود به اين دويست هزار مارك آلمان كه پولش را نداده بود. اعترافات ديگر هم كرده بود. يك بنز دارم يك خانه فلانجا، يك ويلا در نمي‌دانم كجا دارم اينها را به زنم بدهيد و اگر ....... مطالبات بانك برداريد، مرا ببخشيد و................

اين جريانات باعث شده بود كه يك اعتماد كلي‌اي نسبت به من داشته باشند. از اين برنامه‌ها من زياد داشتم به‌خصوص در بانك صنعت و معدن كه به آن مي‌رسيم. اين هم داستاني بود از خاطره‌اي بود از بانك عمران. ولي بانك عمران ادارة خارجه يك آنجا هم كارمندهايي داشتند كه واقعاً ناباب بودند. بد تربيت شده بودند از نظر كارمندي. بانك عمران شما مي‌دانيد كجا بود، خيابان... 

س ـ خيابان استانبول.

ج ـ بله. قسمت شمالي‌اش. قسمت جنوب استانبول مي‌دانيد كه همش ماهي فروشي، مرغ فروشي و قصابي و ............ كارمندهاي بانك خانم‌ها به‌خصوص مرتب مي‌رفتند آنجا مي‌آمدند گوشت پاك مي‌كردند، فلان مي‌كردند، آبگوشت مي‌بردند مي‌خوردند ريخته بودند روي اين كتاب، يك چيز كثيفي درست كرده بودند كه خود دكتر رام گفت من هر وقت مي‌آيم اينجا عُقم مي‌گيرد. پاياب، من مي‌خواهم اينجا را درست كني. گفتم اينجا درست شدني نيست اگر تو مي‌خواهي جاي ديگر به من بده، من اينجا فايده ندارد به درد نمي‌خورد. گفت چرا؟ گفتم اين قصابي و اين پرنده فروشي و مرغ فروشي كه آنجا هست، من هر كاري مي‌كنم باز همان است. روبروي دانشگاه تهران يك ساختمان جديد داشتند آنجا هفت طبقه بود سه طبقه‌اش را به ما دادند براي ادارة خارجه و واقع را به شما مي‌گويم آقاي چيز، چقدر من براي اينجا زحمت كشيدم. بهترين مبلمان، تمام ميز و صندلي‌ها از ايتاليا سفارش داديم اينها برداشتند آوردند اينجا گذاشتند. تمام سيم‌كشي، روي هر ميزي يك تلفن بود. عين همين بانك‌هاي خارجي كه شما نگاه مي‌كنيد. تمام اين سيم‌كشي‌ها اصلاً معلوم نبود از كجا آمده، از زير موكت‌ها. بهترين موكت، عالي‌ترين پروژكتورها. بهترين كانتا مي‌توانستي سنگ مرمر انگار همه را ريخته بودند آنجا. بعد صدا كرديم آقاي دكتر رام آمدند ديدند. فوق العاده خوششان آمد، فوق العاده. تقاضاي مدال هم كردند كه از شاه دريافت كنيم كه داستان بعدي است. آنجا ما ابتكارات زيادي به خرج داديم از جمله حواله‌جاتي بود كه دانشجوها از بنياد پهلوي مي‌گرفتند. هميشه اينها هر ماه بايستي مبلغ پولي كه چون در خارج ايران اينها بودند، انگلستان، هندوستان، نمي‌دانم بلژيك، آمريكا همه جا بودند، هزار و دويست هزار و سيصد تا بودند. اينها هميشه هم مادر پدر هر كسي كه مي‌آمد شكايت داشتند آقا نرسيده پول. مي‌گفتم مي‌دهم ما رابطه داشتيم. آمديم گفتيم آقا اين چه سيستمي است، آخر شما هر ماه مي‌خواهيد براي هر نفري يك دانه حواله بفرستيد؟ اين چه كاري است؟ ليستش را مي‌دهيد به بانك و آقا اين تا زماني كه من به شما اطلاع ندادم به اين افراد شما در ماه اينقدر پول بدهيد، آن بانك وظيفه اش را انجام مي‌دهد ديگر احتياج نداريد كه تو هر ماه اين كار را بكنيد. اين يكي از ابتكاراتي بود كه ما آنجا زديم و همه .............. يكي ديگر چك‌هايي بود چك‌هايي كه ارزي بود مي‌گذاشتند تو حساب، يك ماه دو ماه سه ماه پول نمي‌آمد به حساب. ما اينها را همه را درست كرديم. يك چند تا حساب درست كرديم با اين بانك‌ها با دي اچ ال، امروز مي‌فرستاديم مي‌گفتيم به مسئوليت ما، اين چك‌ها را هر كدام كه از هزار دلار به بالاست تعقيب كنيد كه چك فردايش بريزد به حساب، آنهايي كه خورده‌ريز است همه را بريزيد به حساب...... ظرف چهار يا پنج روز اينها جوابش از دي اچ ال برمي‌گشت براي ما مي‌آمد، مي‌ريختيم به حساب مشتريان. اينها ابتكاراتي بود كه نمي‌دانستند نه اين كه خطا كنند همه‌اش .............. آنجا هم كلاس گذاشتم برايشان كلاس‌هاي ارزي گذاشتيم خيلي هم كلاس‌هاي موفقي بودند. ولي اين را به شما بگويم كه وضعيت آنجا دزدبازار عجيبي بود در قسمت‌هاي بالا متأسفانه با وجودي كه ضبط مي‌شود مي‌گويم. 

س ـ بانك عمران؟

ج ـ بانك عمران. مثلاً آقاي مطهري مي‌گفت من صد و بيست تا مثلاً كنتور برق دارم يعني صد و بيست تا آپارتمان دارد ديگر يا خانه دارد ديگر ايشان. خوب، من حقوقم كه ماهي ده هزار تومان است تو حقوقت ماهي دوازده هزار تومان است از من بيشتر هم مي‌گيري. گفتم خوب، پس شما چگونه اين صد و بيست تا را با اين ده هزار تومان كه در نمي‌آيد؟ گفت خوب، بعضي مواقع آقاي رام يك تكه زميني چيزي. گفتم خوب، از آن چيزها به شما مي‌دادند به ما كه نمي‌دهند كه. گفت من تقاضاي اضافه حقوق كرده بودم. گفتم تو حقوقت الان بيشتر از من است بيشتر از آن چيز است. به هر حال، جرياناتي كه آنجا بود باعث شد كه من استعفا بدهم.

س ـ چه سالي استعفا كرديد؟

ج ـ سال 1356، دو سال و نيم.

س ـ دو سال و دو سه ماه.

ج ـ يكي از مسائل ديگرش...

س ـ دو سال مانده به انقلاب.

ج ـ بله. 1356، آفرين. يكي از مسائل ديگري كه من باعث استعفاي من شد دخالت ساواك بود در امور بانكي. صبح ساعت هشت هشت و نيم درها همه بسته مي‌شد تلفن‌ها قطع مي‌شد، ساواك به هر چيزي كه دلش مي‌خواست رسيدگي كند هر كي را تعقيب كند هر كي را ببرد. نمي‌توانستتد... كارمندم آقا يك اشتباه كرده تو نمي‌تواني يك كارمندي كه اشتباه مي‌كند بندازيش زندان.

س ـ به ساواك چه امور بانكي؟

ج ـ نمي‌دانم. مي‌گويم چون مال شاه بود. 

س ـ بانك عمران مال شاه بود.

س ـ آن كسي كه مي‌آمد خودش بانكي بود؟

ج ـ مثلاً آقاي نادري، معروف بود به نادري فرشچي. هر كس مي‌خواست يك فرشي بهش مي‌داد يك مقداري اعتبار مي‌گرفت يك مقداري كرديت مي‌گرفت. به من يكروز تلفن زد كه آقاي پاياب چهارصد هزار، اين را كه دارم مي‌گويم خوب يادم هست همين مبلغ هم، چهارصد هزار تومان، آنموقع سال 1356، 55 شايد، شما چهارصد هزار تومان بريزيد به حساب ايران اسكاتيش. حالا ايران اسكاتيش يك شركتي كه تقريباً متعلق به خودش بود يا .......................... گفتم به چه عنوان من اين پول را بريزم به حساب ايشان؟ بله شما خودتان كه رئيس ادارة اعتبارات هستيد چرا خودتان نمي‌ريزيد به حساب؟ گفت شما كارتان به اينجا رسيده كه از من سئوال جواب مي‌كنيد؟ گفتم خوب اگر من سئوال جواب نكنم، پس شما بنويسيد كتباً به من. كتباً به من بنويسيد من انجام بدهم.

ببينيد در مقابل اينها بايستي بود مي‌ايستادم من. هر روزي يك برنامة ديگري بود. رئيس مثلاً فرض كنيد بازرسي، رفته آنجا فرض كنيد هزار تومان يا دو هزار تومان يا پنج هزار تومان يا ده هزار تومان هر چي، نمي‌دانم خدا مي‌داند، از آن جوان گرفته گفته من گزارش مي‌دهم كه تو حسابهايت درست است. آن رئيس بازرسي‌اش، اين رئيس اعتبارتش، آن آقاي مطهري‌اش، خوب آدم به چه مي‌تواند آنجا اگر آدمي پاك باشد كه من هيچ وقت تو زندگيم هيچ وقت نشد ديناري از اين، آقاي... من هم رمز بانك دستم بود، رمز بانك خيلي مهم است، اصلاً خود من رمزها را تعيين مي‌كردم مي‌دادم به همه‌شان، رئيس ادارة خارجه. تمام بانك‌ها هم امضاي مرا مي‌شناختند. ميليون‌ها دلار من مي‌توانستم از حساب خودم بريزم به يك حساب ديگري كه، توجه مي‌كنيد، اسمم رويش نباشد. اسم ديگري باشد................. ميليون‌ها دلار. هيچ وقت هم نمي‌توانستند بفهمند. اگر مي‌فهميدند من ديگر در ايران اصلاً نبودم. و هيچ وقت نشد من كوچك‌ترين خلافي بر عليه منافع مالي افراد بكنم. به همين دليل هميشه من پيشنهاد شغل داشتم. هميشه پيشنهاد شغل داشتم در ايران.

س ـ بانك عمران بود كه اعتبارات زيادي به اسرائيل‌هاي كارخانه‌دار و اينها داد كه اغلب‌شان پول‌ها را آوردند بيرون؟

ج ـ نه. اعتبار زيادي نه.

س ـ بانك ايران و هلند بود؟ شما اطلاع داشتيد از اعتباراتي كه...........؟

ج ـ من نمي‌دانم چقدر و چيست. ولي خيلي‌ها...

س ـ مثلاً .... اغلب خيلي از ايسرائل‌ها كارخانه‌هايشان به اندازة معادل كارخانه‌هايشان پول گرفتند اعتبارات بانكي گرفتند و آوردند اينجا.

ج ـ اينها يك مقدار زيادي از بانك صنعت و معدن كه من آنجا بودم پول گرفته بودند، توجه مي‌كنيد، بابت كارخانجات‌شان ولي زياد نبود اينها زياد نبوده.

س ـ اغلب كارخانجات در ايران هنوز مانده.

ج ـ نه كارخانه آنجا خوب پولش را گرفتند در رفتند.

س ـ ......................... هنوز به آن مرحلة بهره برداري نرسيده بود كه واقعاً بتوانند از آن پول سوءاستفاده‌اي به آن شكل بكنند. بين سال 50 تا 57 اغلب وام مي‌گرفتند از بانك توسعه صنايع و معادن صرف خريد ماشين آلات و اين چيزها مي‌شد.

ج ـ يك مسئلة ديگر من بدم نمي‌آيد كه اينجا چون مسائل ديني و ايسرائلي براي ما مطرح است در اين زمينه بگويم كه گفتني است و آن اين است كه اين آقاي رجب‌زاده كه قبلاً رئيس بود خيلي گاف كرده بود، آمده بود به يك آقايي به نام بهبهاني پانزده ميليون تومان اين مرد مثلاً اعتبار داشته، صد و پنجاه ميليون تومان براي اين اعتبار اسنادي باز كرده بود. 

س ـ كه ارزش را خارج كند؟

ج ـ نه. نمي‌فهميد. پانزده درصد بوده، توجه مي‌كنيد، سفارش باز كرده، نمي‌فهميد كه پانزده درصد يعني چه، فكر مي‌كرد..... گفتم بابا، ............... شما وقتي كه ......... اسناد را باز مي‌كنيد فرض كنيد كه پنج ميليون دلار مي‌شود سي و پنج ميليون تومان، تمام اين تعهد بانك است نه پانزده درصدش. شما آمديد صد و پنجاه ميليون تومان به اين، خوب ندارد الان واريز بكند. اين آقا ورشكست يعني ورشكست يعني خوب ورشكستگي بود ديگر. به من گفتند كه آقا شما پيش آقاي بهبهاني كار مي‌كنيد. گفتم خوب بله من پيش آقاي بهبهاني كار مي‌كنم، كارش را انجام مي‌دهم. شما از وضع ايشان اطلاع داريد؟ گفتم وضع ايشان را هم اطلاع دارم مي‌دانم. گفتم من نمي‌دانم كي و چگونه براي چي صد و پنجاه ميليون تومان براي اين آقا باز كرده. من كه اينجا نبودم. من واقعاً آنجا نبودم كه اينها، اينها را باز كرده بودند. مرا خواسته بودند براي همين مسئله كه به اصطلاح كثافت‌كاري و اشكالاتي كه هست برطرف بكنيم يك قسمت يك ادارة خارجة آبرومند درست كنيم. به هر حال، سر يك موضوع بسيار كوچكي از من بهانه‌اي گرفتند و گفتند آقا شما بايد برويد پنجاه دستگاه ماشين بود اعتبار باز كرده بودند در حدود دو ميليون و نيم مارك و خود اينها يك قسمتي‌اش چهل درصد بود بقيه‌اش هم بايستي بانك مي‌داد. گفتند شما بايد برويد اين ماشين‌ها را برداريد بياوريد از سوئيس. چارترش آمده رفتم سوئيس و بايد پيدا كنم اولاً ماشين‌ها كجا هست و بانك‌هاي خارجي هم وقتي كه پول‌شان را پرداخت نكنيم ما را توبيخ مي‌كنند. به سختي ما توانستيم به هر حال توجه بانك را جلب بكنيم مذاكره كرديم اينها را از ايشان گرفتيم. وقتي كه مي‌خواستيم اينها را بياوريم شهرباني سوئيس اجازه نداد گفت اينها چون گلگير ندارد يك متر نمي‌توانيد شما اينها را حركت بدهيد. گرفتاري فني بزرگ. حالا چكار بكنيم چكار نكنيم؟ بالاخره اين مشكل هم با يك دوست سوئيسي داشتيم حلش كرديم و بعداً يك گلگيرهايي نصب كردند به آنها و يك اعلان زديم تو روزنامه پنجاه تا راننده براي تهران، تهران هم ........ چون اينها را كه نمي‌شود تو سوار ترن كرد يا نمي‌شود گذاشت روي كاميون ديگر آورد. يعني شما بايستي تو كشتي اينها هر كدام سه متر ارتفاع داشت ماشين‌ها، پژو آخرين سيستم. اتاق خواب، اتاق نمي‌دانم چي، فلان، راديو، تلويزيون، همه چيز خيلي چيزهاي جالبي بود اينها. با موفقيت تمام ما اينها را، به من گفت خودت بايد با اينها بيايي، آن آقاي خليلي نامي بود كه وكيل بانك بود يك آدم متعصب و دينداري بود، هر روز شب جمعه خدا، مي‌گفت تو امشب بايد بيايي روزه داريم بايد بيايي بنشيني آنجا. بابا من يك ..... كليمي يك نفر جهودم و ايسرائل، من چكار دارم با روزه؟ «نه بايد بيايي.» ما را مي برد. ما را مي بردند آنجا مي‌نشستيم. 

به هر حال، اينها را ما آورديم تهران با موفقيت تمام فقط من خودم با آنها نيامدم با هواپيما آمدم. يكدانه ماشين فقط نيامد. راننده برداشته برده بود از تركيه آن را فروخته و رفته بود پي كارش. البته بيمه داشتيم از بيمه گرفتيم خسارت‌مان را. وقتي كه ماشين‌ها را آورديم گفتند آقا اينها را بايد بفروشي. چشم. بابا آقاي رجب‌زاده يك بلايي بند آورده به من چه ارتباطي دارد؟ گفتند حالا ديگر شما رئيس ادارة خارجه هستيد و فلان و از اين صحبت‌ها. ديگر ما را از ادارة خارجه برداشتند گذاشتند توي قسمت حقوقي زير نظر آقاي خليلي و آنجا ديگر اصلاً كارها يكي ديگر را استخدام كردند آوردند آنجا. گفتند كه نه ما مي‌خواهيم شما اين كارها را انجام مي‌دهيد آنوقت دوباره برمي‌گرديد سر جايتان. ........ من ....... ......... اينها را ندارم. من استعفا مي‌خواهم بدهم بروم. به هر حال، مشتري هم برايشان آورديم آقاي چيز براي اينها. يك قباله هم آورديم تضمين هم دادند چون يك ده داشت اين بدبخت .......... پنجاه ميليون تومان ارزش ده بود، آورديم آنجا گذاشتيم اينها را در حدود قيمت تمام شدة بانك حاضر بود بخرد، مي‌گفتند نه ما اينها را مي‌خواهيم با سود بفروشيم. خوب بفروشيد. نخريدند بالاخره ما هم استعفا داديم آمديم ديگر نمي‌دانم چكارش كردند. استعفا كه ما داديم در همان چيز استعفا آمدم بانك صنايع. بانك صنايع ايران. آنجا هم يك شاهكاري ما داشتيم با آقاي سمسار معاون، هم معاون مدير عامل بود آقاي دكتر خسرواني، هم تشكيلاتي داده بود آنجا به عنوان سازمان بين‌المللي.

س ـ سمسار بانك مركزي نبود؟

ج ـ سمسار بانك مركزي نبود تو همان بانك چيز بود الان هم اينجاست.

س ـ ........... ساواك، سپهبد زاهدي.

ج ـ الان هم اينجاست در بانك ژاپني‌ها مثل اين كه دارد كار مي‌كند. اين آقاي دكتر خسرواني نمي‌دانست ظرف دو سال يا سه سالي كه بانك باز شده بود چه عملياتي واقع شده و مرا خواسته بود كه........

(نوار دوم ـ قسمت بي)

ج ـ رسيدگي بكنيم به سي هزار پرونده اعتبارات اسنادي و گزارش بدهيم. بسيار خوب. آمديم گفتيم ما اين كار را انجام مي‌دهيم براي شما. گفت چه مدت زمان؟ گفتم بسته به اين كه شما چه كارمندهايي به من بدهيد. من دو تا اكيپ مي‌خواهم، يك اكيپ سه نفري، يك اكيپ چهارنفري، اگر شما اينها را مي‌توانيد در اختيار من بگذاريد من يكي دو ماهه تمام مي‌كنم. همين كار را هم كرديم. به من دادند كارمندهايي كه مي‌خواستم به من دادند. سازمان داديم يك چيزي گذاشتيم تشكيلاتي گذاشتيم برايشان نوشتيم اعتباراتي كه زير هزار دلار است ...... رسيدگي اصلاً نمي‌خواهد ولش كنيد ........ خود من هم نظارت مي‌كردم از صبح تا شب آنجا. يك گزارشي تهيه كرديم اين آقايان متجاوز از دو برابر سرماية بانك گاف كردند. يعني آمدند اعتبار باز كردند فرض كنيد كه بيست ميليون سي ميليون دلار، ........ ده ميليون تومان مثلاً، شش ماهه. آمده جنس را داده رفته، اسناد را امضا كردند دادند. مي‌دانيد وقتي كه اعتبار اسنادي اين است وقتي كه شما اعتبار اسنادي باز مي‌كنيد تا زماني كه جنس دست شما هست هيچ خطري نداريد. ..... نيايد خارج كند نده پولش را، جنس در اختيار شماست مي‌فروشيد پولت را برمي‌داري. ولي وقتي كه جنس را داديد رفت بدون يك ضمانت‌نامه يا بدون يك وثيقه، ديگر نمي‌توانيد پول بگيريد. 

س ـ شما اعتبار اسناد كه باز مي‌كرديد آيا ارزش پول به اندازة اعتبار باز شده نبود چكار مي‌كرديد؟

ج ـ ارزش پول به اندازة اعتبار باز شده نبود؟ يعني....

س ـ يعني ارزش آن مال.

ج ـ نه خوب اگر آن نباشد كه بانك باخته آن را. آن بانك باخته.

س ـ حالا هم اين كار را مي‌كنند........

ج ـ ولي معمولاً بانك‌ها تمام اينها را رسيدگي مي‌كنند، تمام اينها را. اولاً مي‌دانيد كه هميشه ما يك مقداري از اينها پيش پرداخت مي‌گيريم به نسبت اعتبارشان. اگر مشتري بسيار خوب باشد اصلاً ممكن است هيچ هم نگيريم. به هر حال، يك چيزي در حدود سرماية بانك مثل اين كه دويست سيصد ميليون تومان بوده اينها در حدود چهارصد و پنجاه ميليون تومان اسناد امضا كرده بودند كه رفته بود. من هم در حدود يازده صفحه گزارش براي اينها دادم. تمام اينها را يكي يكي موارد را نوشتم همه را دادم به آقاي سمسار كه ايشان به اصطلاح آنموقع رئيس، مرا گذاشته بودند سرپرست امور ارزي ولي ايشان شد سرپرست امور بين‌المللي. سوادي نداشت. ايشان هم يك نگاهي كرده بود تو اينها همه را نگاه كرد و بالايش نوشت به عرض مبارك جنابعالي برسد.... بدون اين كه اصلاً مطالعه كند بخواند. آقاي خسرواني ايشان را صدا كرده بود گفته بود آقا تو مرا بدبخت كردي. با اين گزارشي كه من اينجا دارم مي بينم مرا بدبخت و بانك ورشكست است. من ديگر خبر نداشتم بين اينها چه گذشته. آمدم رفتم پايين با او كار داشتم، نمي‌دانم چكار داشتم اينها، ديدم كه اين حرف با من نمي‌زند. اصلاً سلامم را هم جواب نداد. هي قدم مي‌زند. گفتم آقاي سمسار، سلام عرض كردم از شما جوابي نگرفتم. يكمرتبه مثل جرقه پريد هوا، پدر من را تو در آوردي، بيچاره‌ام كردي، اين چه گزارشي است؟

گفتم آقاي سمسار من كه اين گزارش را آوردم خدمت شما. بقدري اين آدم بيشعور بود كه حتي اين گزارش را مطالعه نكرده بود ببيند چيه. البته گزارش هم مي‌ديد مي‌خواند من كه گزارش را عوض‌كن نبودم. چون اين برنامه را من در بانك صنايع هم صنعت و معدن هم داشتم با اين كه آنجا حزب‌الهي درجه يك بودند. 

س ـ حالا اينها قبل از انقلاب است؟

ج ـ بله؟

س ـ اين گزارش قبل از انقلاب است؟

ج ـ بله قبل از انقلاب است. عرض مي‌شود حضورتان، نه اين وابستة دربار بود و بيشتر هم آن چيزي كه باز كرده بودند اعتبارات دربار بود. توجه مي‌فرماييد، دربار هم واريز نكرده بود برداشته بودند برده بودند. از ميز قمار بگير تا آشيانة هواپيما و هر چيزي شما بگوييد، هيچ چيز دست اين بانك به هيچ جا بند نبود.

س ـ خانم سرشار مي‌دانيد كه يهودي‌ها دزد نبودند همه هر چه ايشان خاطرات مي‌گويد خود اين مسلمان‌ها دزديدند بردند.

ج ـ امكان ندارد. امكان ندارد.

س ـ خودشان مملكت را جارو كردند بردند. ايشان يك نمونه از اين كه يهودي خارج از حد اعتبارش پول گرفته ارز خارج كرده بوده نبوده. من علت اين كه تأكيد مي‌كنم روي اين، اين نوارها پابليك است ما مي‌رويم پنجاه سال ديگر اينها تو دانشگاه تل آويو مي‌ماند بعد اگر شما دو هزار صفحه خاطرات خوب داشته باشيد هيچ كاري ندارند يك تكه‌اش را مي‌گيرند مي‌گذارند رو اينترنت سند مي‌كنند. ديديد كه خود يهودي‌ها اعتراف كردند همه‌شان دزد بودند؟ همين كاري كه الان در ايران با انتشار كتاب «زرسالاران يهودي و پارسي و استعمار بريتانيا» دو جلد كتاب به اين قطر چاپ كردند به دليل اين كه چند تا يهودي عامل حكومت مثلاً انگلستان بودند يا صاحب سرمايه بودند، تمام پايه‌هاي استعمار غرب را زير سر يهودي‌ها گذاشتند.

س ـ آها.

س ـ و ما نبايد در اين مصاحبه‌ها امروز و فردا را نبايد جدا كنيم، پنجاه سال ديگر اينها درش باز مي‌شود بر عليه خود بچه‌هاي ما سند نبايد بشود.

ج ـ بله. اين هم اختلافي بود كه ما با ايشان پيدا كرديم و ايشان حتي حاضر نبود يك اتاقي به من بدهد كه من توي آنجا بنشينم. آقاي دكتر ......... گفت مرد تو خجالت نمي‌كشي؟ ايشان مدتي است اينجاست هنوز اتاق ندارد. چرا به او اتاق ندادي؟

مي‌دانيد نمي‌خواست اصلاً كسي كه بالاتر از خودش و بيشتر از خودش مي‌فهمد آنجا باشد. نداشت سوادش را نداشت، نمي‌دانست.

س ـ اتفاقاً حرف ايشان درست است به دليل اين كه ايشان هر چه به آمريكا آمده اين دكتر سمسار پست‌هاي درجه سه چهار يك اسم معاون گذاشتند بلكه بتواند يك كرديت و اعتباري بگيرد. تو اين بيست سالي هم كه آمريكا است هيچ شغل و پست درست و حسابي هيچ وقت دستش نيامده. يك كارمند درجه دو سه بانك‌هاي داخلي آمريكا شده.

ج ـ بله. نمي‌دانم به هر حال، اين جوري بود. من يك خاطره‌اي را بايستي به شما بگويم اين را فراموش كردم از بانك عمران، با اجازه برمي‌گردم دومرتبه به اين بانك. شاه پانزده ميليون دلار سهام بانك فرست ويسكانسين بنك را خريده بود. مرا مأمور كردند كه من اين سهام را بگيرم بيايم. به حساب نمايندة شاه بودم. بسيار پذيرايي عالي در حد يك سفير به اصطلاح از من كردند آنها آنجا و اين كاملاً محرمانه بود گفت هيچكس هم نمي‌داند.

س ـ كجا؟

ج ـ آمريكا. فرست ويسكانسين بنك در شيكاگو ببخشيد در ويسكانسين است در كانتي ويسكانسين ميشيگان. من آنجا بودم تقريباً يك ماهي آنجا بودم. من از موقعيت‌ها استفاده مي‌كردم. تنها چيزي كه من نمي‌توانستم رويش تجربه نداشتم ديلينگ بود. ديلينگ عبارت است از خريد و فروش ارز به‌طور سريع. تو بانك‌ها رسم است. شما سي ثانيه فرصت داريد. وقتي كه آفري به شما مي‌شود بگوييد آره يا نه، سي ثانيه بيشتر نه. و من اين دوره را مي‌خواستم ببينم چه جوري رويش عمل مي‌كنند چون احتياج داشتيم كسي در ايران نبود كه ديلينگ انجام بدهد. من مي‌خواستم اين دوره را ببينم و از آنها خواهش كردم كه اين را در اختيار من بگذارند. به خاطر اين مسئله كه من آنجا بودم هر شب يكي از رؤساي بانك را برنامه‌ريزي كرده بودند كه با من شام بخورند مرا ببرند شام بدهند هر كسي اينها. اين آقايي كه من ..... اسمش پينا بود اسمش، پينا. بسيار پسر قدكوتاه ريزه‌اي بود فوق‌العاده اين مرد باهوش، زرنگ، سريع. روزي هفتصد تا هشتصد ميليون دلار خريد و فروش مي‌كرد اين با مسئوليت خودش و آخرسر بايستي بود كه يك صورتي تهيه مي‌كرد كه خريد و فروشش چقدر بود؟ آيا سودآور بوده، آيا ضرر داشته؟ گاهي از اوقات كه يك مقداري ضرر مي‌داد خيلي ناراحت بود، فوق‌العاده. من ديلينگ را با او انجام دادم و برنامه‌هايش را ياد گرفتم همه را، سرعت انتقال اينها خيلي جالب بود براي من. البته دستگاه‌هايي كه آنها داشتند ما نداريم مثلاً دستگاه رويتر بود كه وصل بود مستقيماً تو اتاق اين، هر لحظه هر اتفاقي هر جاي دنيا مي افتاد روي آن نوار مي‌آمد. هر فروشي مي‌رفت بالا يا مي‌آمد پايين. هر تغييراتي در اقتصاد انجام مي‌گرفت. هر بانكي ورشكست مي‌شد يا نمي‌شد، هر چيزي كه شما فكر كنيد.

س ـ ماشين تلكس.

ج ـ دستگاه‌هاي تلكس شش تا هفت تا دستگاه‌هاي تلكس با اين يكي با آن يكي، از اين جهت همان موقع كه مثلاً فرض كنيد دلار چيز، مثلاً گاهي اوقات ليره مي‌خواست، اين به ميدلند بنك مثلاً مي‌گفت من ده ميليون ليره مي‌خواهم نرخ‌ات چقدر است؟ با دلار برابري دلار. او مي‌گفت مثلاً نرخ من شش و مثلاً فرض كنيد هفت دلار است يك همچين چيزي. بلافاصله مي‌زد فرض كنيد كه به چين مي زد به ژاپن مي‌زد كه نرخ شما چقدر مي‌فروشيد اينجا. اين سي ثانيه وقت داشت كه اين‌ها را بسنجد ببيند كدامش ارزان‌تر است آنوقت آن را تأييد مي‌كرد. خيلي كار مشكلي است.

س ـ خريد و فروش ارز، ارز خارجي.

ج ـ خريد و فروش را ديلينگ مي‌گويند به آن. اين قسمت ديلينگ بود. من يكي از كارهايم در بانك، به آن مي‌رسيم، بانك اعتبار صنعتي همين ديلينگ بود كه مي‌توانستم هر چه دلم مي‌خواهد، وقتي كه به شما مي‌گويم مي‌توانستم هر چه دلم مي‌خواست خريد و فروش بكنم، هرچه ................ بگذارم به حسابم مي‌توانستم فقط كافي بود كه رمزم را به آن اضافه كنم.

س ـ آقاي پاياب ده دقيقه ديگر ما فرصت داريم.

ج ـ ده دقيقه ديگر من...

س ـ تمام مي‌كنيد تا دقيقه؟

ج ـ بسيار خوب. من فكر مي كنم تا ده دقيقه بتوانم براي اين كه من...

س ـ و من به شما شب بخير مي‌گويم.

ج ـ شب بخير، خيلي ممنون جناب آقاي سرشار.

س ـ دَم شما هم گرم آقاي نورالله‌خان.

ج ـ خواهش مي‌كنم. خوب ما استخدام، اين هم صنايع را هم كه من به شما گفتم تمام شد. آقاي سمسار هم گفتم. من نُه ماه بيشتر آنجا نبودم و به همين دليل با ايشان نتوانستم كنار بيايم و آقاي دكتر فرمانفرماييان فرستاد عقب من، رئيس بانك اعتبارات صنعتي تو ژاله، 1357 اوايل،

س ـ نزديك سازمان برنامه؟

ج ـ بله بله. سازمان برنامه يك ساختمان بود.

س ـ ساختمان سازمان برنامه.

ج ـ بله يك ساختمان بود. 

س ـ جزو تأسيسات سازمان برنامه بود.

ج ـ دو تا ساختمان بود بله.

س ـ پشت دانشكدة قديم ادبيات.

ج ـ بله. آنجا رئيس ادارة خارجه آنجا هم يك برنامه‌هايي پياده كرد كه آنها خوش‌شان نيامد و مي‌خواستند بيايند. ما را فرستادند آنجا، آنجا سيستم جور ديگري بود. يك مقداري سطح اعتبارات. تعداد اعتبارات زياد نبود ولي حجم اعتبارات خيلي زياد بود يعني مبالغ اعتبارات سنگين بود چون همه‌اش ماشين آلات بود، بيست ميليون، ده ميليون، پنج ميليون. و ما سرماية آن‌طور نداشتيم يك ميليارد و دويست ميليون دلار وام گرفته بوديم از بانك‌هاي خارجي كه در حدود پانصد ششصد هزار دلارش را ................ من بود با آنها.

س ـ پانصد ششصد هزار دلار يا ميليون؟

ج ـ پانصد ششصد ميليون. بله. عرض مي‌شود حضورتان كه آنجا بنده باز به سمت رئيس اداره خارجه كار مي‌كردم تا زماني كه انقلاب شد. در آن ....... كه اصولاً انقلاب شد 1357 بود كه انقلاب شد. بعد از اين كه انقلاب شد بانك‌هاي صنايع بانك صنعت و معدن، توسعه سرمايه‌گذاري و صندوق‌هاي ضمانتي چهار تا بانكي كه ارتباط با صنايع داشتند ادغام شد شد به‌نام بانك صنعت و معدن.

س ـ در دورة انقلاب بود؟

ج ـ در دورة انقلاب بله ديگر. يكي از اشتباهات آقاي رئيس جمهور اول‌مان، كي بود آقاي؟

س ـ بني‌صدر.

ج ـ آقاي بني‌صدر. يكي از اشتباهات بزرگش بود واقعاً به صورت خيانت مي‌شد اسمش.

س ـ بني صدر دومي بود بعد از .....

ج ـ بني‌صدر اولين رئيس جمهور بود. 

ج ـ اولين رئيس جمهور بود.

س ـ آها رئيس جمهور. 

ج ـ اعلام كرد كه ما وام‌هاي خارجي را پرداخت نخواهيم كرد و اين بزرگ‌ترين ضربه‌اي بود كه به اقتصاد ايران زدند. جلوي همه اعتبارات را گرفتند ديگر اعتباراتي باز نشد. شكايت‌هاي مرتب كه من رئيس ادارة خارجه بودم ديدم آنجا مي‌رسيد بابت به سازمان چيز لاهه شكايت مي‌شد.

س ـ دادگاه لاهه.

ج – دادگاه لاهه. رونوشت‌هايش براي ما مي‌آمد. هر روز تقريباً مي‌ديدم يكي از اينجا يكي از آنجا جمع مي‌شد بانك هاي...

س ـ خوب در آن بانك جديد شما چه پستي داشتيد؟

ج ـ حالا مي‌گويم. در بانك جديد هنوز نرفتم. اين قبل از بانك جديد است. در همان بانك صنعت و معدن بوديم كه اين بانك اعتبارات صنعتي بوديم كه اين اتفاقات افتاد. وام‌هايي كه ما مي‌گرفتيم مي‌گفتند سنديكيت بنك براي اين كه دويست ميليون و صد ميليون يك بانك هيچ وقت نمي‌داد يكجا، تقسيم مي‌كنند اينها را. چند تا بانك شريك مي‌شوند هر كدام بانك يك بيست ميليون، ده ميليون، سي ميليون، بيست و پنج ميليون، دو ميليون، يك ميليون، هر چي شريك مي‌شوند مي‌گذارند تو آن بانك سنديكيت. بانك يكي‌شان هم مي‌شود مادر، بنك مادر. مادر بنك مي‌شود و اين وام را مي‌دهند. و من تخصص‌ام در همين قسمت‌هاي قراردادها و مسائل بود در اين قسمت به‌خصوص. 

س ـ چند سال بعد از انقلاب شما كار كرديد؟

ج ـ من تا شصت و چهار، تا شصت و پنج تو بانك بودم.

س ـ يعني هفت هشت سال بعد از انقلاب كار مي‌كرديد؟

ج ـ بله.

س ـ هشت سال.

ج ـ مي‌خواهم چون ده دقيقه گفتيد فرصت است من تمام‌اش بكنم. در سال 1360 كه من تا آنموقع ادارة خارجه رئيس بودم در بانك صنعت و معدن هنوز آنجا بودم. ناگهان اينها يك‌روز نشسته بودم تو دفترم، يك حكمي آمد كه شما از فردا در خدمت به ادارة آموزش اسلامي انتقال پيدا مي‌كنيد. يك نفر جهود يك نفر ايسرائل به ادارة آموزش اسلامي.

س ـ يعني باي باي!

ج ـ خوب طبق دستور بانك است ما هم بلند شديم جل و پلاس‌مان را جمع كرديم رفتيم آنجا. يك‌روز دو روز سه روز چهار روز پنج روز، ده روز، يك ماه آنجا نشستيم هيچ هر صبح مي‌رفتيم بعد از ظهر مي‌آمديم. يك روزي خودم خسته شدم بلند شدم به آن آقا گفتم كه آقاي يظهري نامي بود يظهري بود، يك همچين اسمي داشت، به هر حال، گفتم قربان، من شغلم چيه؟ فراشم، رئيسم، معاونم، چكاره‌ام من اينجا؟ گفت والله بنده هم نمي‌دانم شما چكاره‌ايد؟ شما را گفتند اينجا بياييد ولي هيچ سمتي براي شما معين نكردند. چند روزي از اين جريان گذشت ديديم كه آقا شما برويد فتوكپي بگيريد. كلاس درس است فلان جا برويد رسيدگي بكنيد و يا تخته‌اي كثيف است پاك كنيد.

س ـ آها؟

ج ـ ميزي ندارند ميز بگذاريد صندلي بگذاريد. حاضر غايب بكنيد. يعني خيلي محترمانه بنده را از رئيس ادارة خارجه ي بانك،

س ـ برداشتند.

ج ـ به فراشي. مدت دو سال من بنده فراش بودم. شما مي‌خواهيد بدانيد هيچ نوع شما فكر كنيد براي من مدركي چيزي داشته باشند نداشتند.

س ـ آنوقت حقوق چيزتان را نمي‌دادند؟

ج ـ حقوقم را نصف كردند. چهارده هزار تومان حقوق را كردند هفت هزار تومان. دوستاني كه من داشتم معاونين من همه اينها خوب با من دوست بودند رفيق بوديم، بسيار صميمي، همه‌شان هم مسلمان بودند ولي بسيار صميمي، هر چه شما فكر كنيد اينها. رفت و آمد خانوادگي داشتيم.

س ـ اداره‌تان كجا بود؟

ج ـ اداره آمديم ما اول تخت جمشيد روبروي شركت نفت. بانك توسعه سرمايه‌گذاري سابق.

س ـ روبروي شركت نفت كه سفارت آمريكا بود.

ج ـ بعداً. نه.

س ـ شركت نفت چهارراه تخت جمشيد و خيابان شيراز بود بالاي داروخانة......

ج ـ نه شركت نفت ما تو خيابان تخت جمشيد نبوديم. تو خيابان حافظ بوديم. يك بلاك به‌اصطلاح اينها بالاتر از تخت جمشيد.

س ـ تو بانك توسعه صنعتي و معدني آنجاها بود دكتر برابريان آنجا معاون بودند.

ج ـ دكتر برابريان آنجا بود بله اينجا هم رفتم ديدمش، دكتر برابريان بله آنجا معاون بودند و حسابي آن چيزها بودند. به هر حال.

س ـ نه ايشان معاون بانك توسعه صنعتي و معدني بود دكتر برابريان.

ج ـ بله بله.

س ـ در تمام گزارشات رسمي بانك من ديده بودم.

ج ـ بله بله. اين داستان هم من تمامش بكنم بروم براي اين كه... فقط يك نفر آنجا بود به‌نام آقاي علي طاهري اين يكي از آن باباشمل‌هاي روزگار بود كه در بانك اعتبارات صنعتي حسابدار بود رئيس حسابداري بود. وقتي كه انقلاب شد دكتر فرمانفرماييان را گرفتند انداختند زندان، آقايي آمد آنجا به‌نام آقاي عرب‌زاده، .............. نبود فهميده بود، تيپ كارشناس خوب مي‌آمد جلو. و اين آقا شد معاونش، اين باباشمل آقاي علي طاهري ريش توپي هم گذاشته بود و تسبيح و يقه و كراوات هم انداخته بود كنار و يكي از آن حزب الهي‌هاي درجة يك روزگار. ما هم كه خوب رئيس ادارة خارجه هستيم. اين هم بايد تمام سندهاي مرا امضا بكند نمي‌تواند امضا نكند. مي‌فرستاد نمي‌فهميد بانك چيه، چه برنامه‌اي دارد؟ چه قسمي است چرا فلان از اين صحبت‌ها؟ من را يك روز صدا كردند گفتند آقا ما بني‌صدر گفته كه وام‌هاي خارجه را ندهيم. گفتم درست است گفته ندهيد ولي شما مي دانيد چكار مي كنند؟ ............... به من بگوييد من مي‌گويم بدهيد براي اين كه تمام اين وام‌ها قانوني است و تمام هم بابت صنايع رفته چيزي نبوده كه از آن خرج كرده باشند و دربار خورده باشد و فلان از اين صحبت‌ها. اين وام‌هايي كه اينجاست همه قانوني است همه هم پول مردم را بايستي داد. شما نمي‌خواهيد پول مردم را بدهيد؟ گفت بهره چي؟ گفتم خوب بهره را نمي‌خواهيد ندهيد، ندهيد من حرفي ندارم كه بهره بدهند ولي اصلش را بدهيم اقلاً. رفتم پيش عرب‌زاده. گفتم آقاي عرب زاده شما اگر اين كار را بكنيد اين مي‌شود قضية شيلي. گفت شيلي مگر چه شد؟ گفتم خوب شيلي هم همين كار را كردند. اولين كشتي مس كه آمده بود چون آنها مس دارند ما نفت، آنها با مس زندگي مي‌كنند، گفتم اولين كه آمد دو تا ناوچه جنگي آمدند گرفتند كشتي را توقيف كردند گفتند هر چه هم بيايد باز هم توقيف مي‌كنيم. گفتم اگر شما مي‌خواهيد اين كار را بكنيد كشتي نفتكش را توقيف بكنند خوب بكن. ولي من عقيده‌ام اين است كه بدهيم. گفت تو؟ گفتم آره من عقيده‌ام اين است. به هر حال من شخصاً با ......... خودم اصل را دادم ولي فرع را ندادم. اينها هم از خدا مي‌خواستند. به خدا بانك سوئيسي آمده بود آنجا سوئيس بنك كورپوريشن مي‌گفت من هشت ميليون دلار طلب دارم. چهار ميليون به من بدهيد بروم. گفتم نه آقاجان تو بيا اصلش را بگير فرعش را نمي‌دهم. فرع من نمي‌توانم به تو بدهم اگر بعداً مسائلي شد بيا فرع‌اش را بگير. گفت اصلش را به من مي‌دهي؟ گفتم آره. گفت نوكرتم هستم سر ما را هم ماچ كرد پا شد رفت. ما اصل را داديم. هر چه سررسيد مي‌رسيد ما داديم. تنها كسي كه توانست قدرداني بكند از من عرب‌زاده بود. گفت تنها كسي كه پنجاه ميليون تومان ظرف يك سال سود به ما رسانده هزينه‌هاي چيز هم بهره‌ها را نداد همين پاياب است. و اين آقاي علي طاهري هم يكي از آنهايي بود كه به اصطلاح ديد نه. يك‌روز هم مرا خواست گفت اين چيه آن چيه؟ هر چه به او مي‌گويم نمي‌فهميد نبود تو اين جريان. گفتم علي جان تو ........ اگر اين را بخواهي بفهمي چيه بايد يك قرارداد شصت صفحه‌اي را از اول تا آخرش را بخواني تا بفهمي چيه. انگليسي‌ات هم انگليسي نيست. ولي من يك قول به تو مي‌دهم. گفتم نه به تو نه به بانك خيانت نكردم و نمي‌كنم. مي‌خواهي امضا كني امضا كن يا نكن. گفت نوكرتم هم هستم، همين جوري. چشم بسته هر چه بدهي امضا مي‌كنم، فقط اين يك حرفي كه زدي براي من كافي است. 

ما با اين رفيق مانديم. اين آقا بعد از دو سال يادش آمد كه با برنامه‌اي كه من داشتم مي‌آمد توي راهروهاي بانك، باور كنيد اين حقيقت است به شما مي‌گويم اين ضبط مي‌شود هر كه هم... داد مي‌كشيد فحش مي‌داد به مرتضي آرامي كه آنجا وكيل بود چيز ما بود، .................. بود گفت خائن به ملت، خائن به انقلاب است. اين پاياب اگر دزد است دزدي كرده بيندازش زندان. اگر نه تو آن جعلق چيه آنجا نشاندي ........... كه اصلاً نمي‌داند ارز چيه. يك پسر جوان را گذاشته بودند دعوا كرد دستش هم زده شكسته دست پسره را. 

آن هفته‌اي پانزده روزي شد البته از بانك رفته بود بيرون، رفته بود بازرس مجلس شورايملي شده بود. مي‌آمد آنجا چون دعوا كرد با دكتر مرتضي آرامي، اختلاف پيدا كرده بود. به هر حال، بعد از دو سال من ديدم كه پرونده‌هاي مرا همه را يكجا كردند و وسطش يكدانه ميله رد كردند چون ديگر نخ و فلان و اين صحبت‌ها نمي‌شد رد كنند، سوراخ كردند دو تا ميله پيچ مهره كرده بودند از اين .......... گذاشتند رويش. گفتيم اين چيه گفت اين پرونده آقاي پاياب است. يك ورق يك صفحه يك خال شما پيدا بكنيد تو اينها، از من چيزي ديده بودند، فقط يك شانس داشتم. اگر مي‌دانستند كه من براي شاه رفتم سهام ايشان را بگيرم و نمايندة ايشان بودم در بانك، مطمئن باشيد كه به اين سادگي مرا ول نمي‌كردند. شانس من چي بود؟

س ـ شما سهام را براي بانك عمران خريديد؟

ج ـ من نخريده بودم سهام را. خودشان خريده بودند گفتند تو برو بگير بيار. يعني اگر همه،

س ـ سهام را بفروشيد يا بگيريد؟

ج ـ نه بگيريم. از بانك فرست ويسكانسين سهام را بگيرم بياورم.

س ـ كاغذهايش را در بانك بوده.

ج ـ نه نه. كاغذش، بايد سندش را بايد بگيرم بيايم ديگر. اين يك چيز محرمانه بود اصلاً دكتر..... به من گفت تو نبايد اصلاً به هيچكس بگويي داري مي‌روي كجا، چكار مي‌خواهي بكني؟ نمي‌خواستند بفهمند.

س ـ يعني بانك عمران پانزده ميليون دلار سهام آن بانك ويسكانسين را خريده بود؟

ج ـ بانك نخريده بود، شاه خريده بود، شخص خودش.

س ـ آها.

ج ـ بله. فقط يك شانس و آن هم اين بود كه توي انقلاب تمام كارگزيني بانك عمران را آتش زدند. يك تكه كاغذ هم پيدا نكردند. 

س ـ خوب پس شما خودتان بازنشسته شديد؟

ج ـ همه را بازنشسته كردند.

س ـ يعني اخراج و.......

ج ـ كجا؟

س ـ در ايران.

ج ـ در ايران؟ من اخراج نشدم. الان به شما عرض مي‌كنم. من فقط يك مبارزة بسيار شديدي كردم با دكتر مجيدي و اين مبارزة من هفت سال طول كشيد براي اين كه آنها حكم اخراج به من زدند. گفتم كه ايشان اختلاف پيدا كرد با من و من نرفته بودم سر كار، گفت حكم اخراج مي‌زنيم. گفتم تو نمي‌تواني بزني. بالاخره هم من برنده شدم. شكايت به دادگستري، شكايت به چيز دادگاه عدالت اداري، و رسيدگي كردند و بالاخره ...... رأي به نفع من دادند كه پاياب حق داشته، استعفا داده، حتماً هم با رضايت كامل بايستي شما به او بدهيد. و اين كار را دارم نوشته‌اش اگر خواستيد هر موقعي.

س ـ آها.

ج ـ باز هم تقديم كنم. 

س ـ بله اين براي پرونده خوب است.

ج ـ بله اين برنامه‌اي بود و برنامة اين براي...

س ـ بعد از اين دوستاني كه آنجا داشتيد.........

ج ـ اجازه بدهيد. خواست مرا مرتضي آرامي، اجازه بدهيد مرتضي آرامي مرا يك روز خواست از طرف دولت جمهوري اسلامي از من عذرخواهي كرد، گفت من به نام جمهوري اسلامي رسماً از شما عذرخواهي مي‌كنم. چون يك روز هم آمد سر كلاس من چهار ساعت سر كلاس من نشست كلاس درس من. بامزه اينجاست. صبح توجه مي‌فرماييد، پاياب فراش بود، بعد از ظهر استاد مي‌شد. 

س ـ شما هيچ كدام از اين كتاب‌هايي كه شما درس داديد را خودتان داريد؟

ج ـ نه ماند آنجا ديگر. من چيزي نياوردم. من فقط يك چيز دارم يك كتابي دارم به‌صورت بخشنامه‌هاي بانك مركزي ايران و يك مقداري گزارشات مربوط به ................. اينهاست كه يك رونوشتش را دارم اينجا.

س ـ من چون يك كتاب دارم تنظيم مي‌كنم به نام «كتابشناسي يهوديان ايران» هر يهودي كه در كار فرهنگي كرده كتاب در هر زمينه علمي و مذهبي و غيره نوشته مي‌شود در آنجا ليست مي‌شود.

ج ـ آن يك چيز دارم آن را مي‌دهم به شما اگر خواستيد.

س ـ اگر يك فتوكپي بدهيد تمام اين كتاب‌ها مي‌رود دانشگاه تل آويو.

ج ـ بله آن را براي كتاب جزوه‌اش كردم جزوه كردم دادم به بچه‌ها كه جزوه جزوه بوده من يك جزوه‌اش را برداشتم. يك‌دانه جزوه‌اش را دارم.

س ـ چند صفحه است؟

ج ـ پنجاه شصت صفحه مي‌شود....................... آنوقت البته اين هم ناگفته نماند كه اين آقاي دكتر .............. نزديك پنجهزار تومان بابت تأليف اين جزوه و اينها به ما پاداش مي‌دهند، خدايش بركت بدهد. اين برنامه‌هاي زندگي من بود در بانك‌ها.

س ـ زندگي پرباري بود.

س ـ بعد درخواست بازنشستگي كردند..........

ج ـ درخواست بازنشستگي كردم.

س ـ چه سالي؟

ج ـ در سال 1365. اتفاقاً دارم اينجا اگر اجازه بدهيد برايتان بخوانم اگر فرصت داشته باشيد، كپي آن،

س ـ درخواست بازنشستگي؟

ج ـ درخواست بازنشستگي.

س ـ آنرا من يك كپي دادم به ............

ج ـ نه استعفايش را كه من استعفا دادم.

س ـ بعد از آن چند سال در ايران مانديد؟

ج ـ بعد از آن من يك سال يا دو سال بيشتر نماندم.

س ـ و از ايران خارج شديد.

ج ـ و از ايران خارج شدم ديگر آمدم يعني مجبور شدم كه بيايم بچه‌هايم اينجا بودند مجبور شدم كه بيايم آمريكا. در اطريش يازده ماه مرا نگهداشتند. بعداً فهميدم كه اينجا هم نبايستي كه من كار اجتماعي مي‌كردم، كار اجتماعي كردم اينها از ....... من سوء استفاده كردند خواستند مرا باز نگهدارند آنجا و اين يكي از دلايلي بود كه واقعاً در آنجا ماندم. 

س ـ جالب اين است كه كساني كه كار............. مي‌كنند توي سال‌ها كار بانكي كردند هيچ كدام‌شان از نظر ظاهري از نظر منش‌شان شبيه ايسرائل‌ها نيستند. ................................................. حالا به آن دليل كه آنجا ماندند اين جوري شد يا اين كه اصلاً شخصي ................... ظاهراً آنجوري بوده،

ج ـ نه توي،

س ـ چون اينجوري نبودند نگهشان داشتند و ..................

ج ـ نه توي ماشا بود،

س ـ ........................................ جناب دكتر آقايي كه رئيس بانك ايرانشهر بودند هيچ مصاحبه‌اي كرديد؟

س ـ بله.

ج ـ ولي به هر حال اينها برنامه‌هاي... من بعد از آن البته چند ماهي در ايران ماندم. سمت من در آنجا بازرسي كارخانجات دولتي بود، رئيس امور ارزي، كشف اختلاس اعضاي دولتي و گزارش به جمهوري اسلامي ايران. اين هم به‌عنوان قرارداد من اينها را انجام مي‌دادم براي شركت‌هاي دولتي كه آن هم بحث خاص خودش را دارد و،

س ـ تو آمريكا كه آمديد چه كرديد؟

ج ـ به آمريكا كه آمدم من پسرم قبلاً ما را تو چاله انداخته بود يعني رفته بود شركتي را خريده بود كه ورشكست بود اين شركت نمي‌دانست جوان بود. آمديم آنجا هر كاري كرديم نتوانستيم .... گفتيم خوب اقلاً شركت را احيا اش كنيم.

س ـ چه شركتي بود؟

ج ـ شركت ترِنت كارهاي كامپيوتري و تلفن سيستم و امور اينها را انجام مي داديم. و تقريباً مي‌خواهم به شما بگويم كه شركت را روبراهش كرديم بعد از پنج شش سال استقامت و فلان و از اين صبحت‌ها.

س ـ ولي با تلفن ...............

ج ـ چون شريك... بله؟

س ـ تايم تلفن مي‌فروشند.

ج ـ تلفن سيستم نه تلفن تلفن. تلفن سيستم. بله. چون پسر من در مهندس امور چيز است الكترونيك است. يكي‌شان وكيل است، پسر كوچكم. پسر بزرگم در امور شركتي است كه، جوان بود ديگر بيست و چهار پنج، بيست و دو سه سالش بود.

س ـ خوب تركيب خوبي است آقاي پاياب.

ج ـ بله. 

س ـ از آن .......... چند تا بچه داريد؟

ج ـ از كدام؟

س ـ از دومي؟

ج ـ از دومي؟

س ـ بله.

ج ـ دو تا. يك پسر يك دختر. از آن اول هم يك پسر يك دختر. 

س ـ مادرش چه..........؟

ج ـ مادر؟ زنده است. به هر حال اين هم برنامه‌هاي، بله آن هم كه من از آنها سوا شدم و پسرم اينها ديگر نيستند آنجا چون با آن شريك ................ پيدا كرديم به نفع پسرم آمدم بيرون چون فكر كردم كه اگر .......................... گفتم بگذار با هم بسازند هر كاري مي‌خواهند بكنند. هرچه مالي داشتيم از بين رفته ديگر كارش نمي‌شود كرد. و الان هم در يك شركت ديگر مشغول كار هستم ...............

س ـ آها.

ج ـ ................. بسيار خوبي دارم خيلي هم مورد احترام و از كارم فوق‌العاده راضي‌ام و هميشه هم،

س ـ كارهاي .....................است هنوز؟

ج ـ تقريباً. وصول مطالبات است. سروكار هم با بانك داريم با تجار داريم با سرتاسر آمريكا چيز بوديم.

س ـ ...... اين كار را............

س ـ اوخ اوخ اوخ خيلي كار مشكلي است.

ج ـ بله. اكانت رسيوبل.

س ـ اكانت رسيوبل.

ج ـ اكانت رسيوبل بله. و همين طور جاي مسئولين مسئول انبار به خاطر جنس‌هايي كه مي‌آيد و مي‌رود، رمز اينها، اينها همه در ........ به هر حال، به‌قول دكتر صورتگر يك حرف خوبي مي‌زد مي‌گفت ما چوب بيسوادي مردم را مي‌خوريم.

س ـ آه.

ج ـ بله. دكتر صورتگر رئيس ادبيات كالج امريكايي بود. مي‌گفت نه ما كاري نكرديم ما چوب بيسوادي مردم را مي‌خوريم. ما هم چوب صداقت و امانت‌مان را مي‌خوريم.

س ـ دكتر صورتگر نان بيسوادي مردم را مي‌خورده.

ج ـ بله نان. بله نان بيسوادي مردم را مي‌خورد.

س ـ آن نان بيسوادي را مي‌خورده شما چوب صداقت ......

ج ـ من چوب صداقت مردم را مي‌خورم.

س ـ شما اينجا كه الان كار مي‌كنيد ايراني است يا آمريكايي؟

ج ـ ايراني هستند. ايراني هستند.

س ـ اگر ممكن است اين هم لطف بفرماييد شما كه بانكي هستيد براي ما فراوان امضا كرديد يك رليس فرم هم با هر اينستراكشني كه ميل داريد.

ج ـ من نمي‌دانم اين چي چي است ولي خوب........

س ـ اين يك رليس فرم است با اينستراكشني كه دوست داريد كه اگر مي‌خواهيد اين احتمالاً مثلاً مي‌خواهيد نگهداشته بشود يا مي‌خواهيد چاپ بشود؟ هر اينستراكشني كه خودتان بخواهيد.

س ـ خانم سرشار آمديد و بعد از پانزده سال ديگر..........

(پايان نوار دوم)
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